
    عيسي مسيح سرگذشت

  يوحنا ءهنوشت
  

   دنياي ما آمد  به مسيح
.  و نزد خـدا بـود       وجود داشت  » كلمه« چيـزي پديد آيـد،       از آنكه   ، پيش   در ازل 

   او آفريـده    ء ، بوسـيله     هـست   هر چـه  ٣.  ، و خود او خداست       بوده   زنده  او همواره 
 زندگي    و اين   گي جاويد در اوست   زند٤.  باشد   را نيافريده    آن   كه   و چيزي نيست    شده
درخـشد و      در تـاريكي مـي       كـه    نـوري اسـت     او همان ٥. بخشد   نور مي    مردم   تمام  به

  . كند  را خاموش تواند آن تاريكي هرگز نمي
 او    بـه    معرفـي كنـد و مـردم         مـردم   را به » نور « خدا يحياي پيامبر را فرستاد تا اين      ٧و٦

.  معرفـي كنـد      مردم   شاهدي بود تا نور را به       نبود، او فقط   نور    يحيي آن ٨.  آورند  ايمان
  .آيد، بتابد  دنيا مي  اين  به  كه  هركس  نور واقعي آمد تا به اما بعد، آن٩
 آمـد، كـسي او را         جهـان    ايـن    بـه    بـود، امـا زمـاني كـه          را او آفريده     جهان  گر چه ١٠

، كـسي او را       خود،يهوديـان    قـوم    خـود و در ميـان       حتي در سـرزمين   ١٢و١١.  نشناخت
   فرزنـدان    را داد كـه      حـق    آوردند، ايـن     او ايمان    به   كساني كه    تمام  اما او به  .  نپذيرفت

   اشـخاص   ايـن ١٣.  يابنـد    آورند تا نجـات      او ايمان    كافي بود به    خدا گردند؛ بلي، فقط   
هـاي آدمـي      خواسته و     اميال  ء  نتيجه   تولدهاي معمولي كه     همچون  تولدي نو يافتند، نه   

  . عطا فرمود  ايشان  تولد را خدا به  اين ، بلكه است
او لبريـز از    .  مـا زنـدگي كـرد        و در بـين      زمين   شد و بر روي اين      انسان»  خدا  ء  كلمه«١٤

، بزرگـي      خود ديديم    چشم   او را به    ما بزرگي و شكوه   .  و راستي بود     و بخشش   محبت
  .ني ما، خدانظير پدر آسما  فرزند بي و شكوه

 بعد    شما گفتم    به   كه   كسي است    همان  اين«:   معرفي كرد و گفت      مردم  يحيي او را به   ١٥
، او وجـود       باشـم    مـن    از آنكـه    ، زيـرا پـيش       بالاتر است    از من   آيد و مقامش     مي  از من 
  ». داشت

١



 ٢١٢

  خدا احكام ١٧ . ما شد    نصيب   در پي بركت     ما رسيد و بركت     ء   همه   او به   پايان   بي  لطف١٦
.  عطا فرمود    عيسي مسيح   ء   را بوسيله    داد، اما راستي و محبت       مردم   موسي به   را توسط خود  

 زيـرا     اسـت    خدا، او را ديده     ء  ؛ اما عيسي، فرزند يگانه       است  كسي هرگز خدا را نديده    ١٨
  ، بـه   خدا بـدانيم   ء   دربـاره  ما بايـد    را كه   او هر آنچه  . باشد  پدر خود، خدا مي     همراه  همواره
  .  است ما گفته

  
    يحيي شهادت

 را نـزد      و دسـتيارانش     از كاهنـان    ، چنـد تـن       يهود از شهر اورشليم      قوم  روزي سران ١٩
  .  يا نه  است  مسيح كند كه يحيي فرستادند تا بدانند آيا او ادعا مي

  ».  نيستم  مسيح ، من نه«:  يحيي، صريحاً اظهار داشت٢٠
  » هستيد؟ آيا الياس پيامبر هستيد؟  كه ، پس خوب«: پرسيدند٢١

  »! نه«:  داد جواب
  »؟ باشيم  مي  براهش  ما چشم  پيامبر نيستيد كه آيا شما آن«: پرسيدند
  ». نه«:  داد  جواب باز هم

 اينجـا     مـا را بـه       كـه    قـوم    براي سران    هستيد تا بتوانيم     ما بگوييد كه     به  پس«: گفتند٢٢
  ». د، جوابي ببريمان فرستاده

   كـه   اي هستم    صداي ندا كننده    ، من    اشعياي نبي پيشگويي كرده     چنانكه«:  يحيي گفت ٢٣
  ». سازيد  خداوند آماده ، خود را براي آمدن اي مردم: زند  فرياد مي در بيابان

ر ، اگ ـ   خوب«: از او پرسيدند  ٢٥ بودند،    ها آمده    فريسي  ء   فرقه   از طرف   ، افرادي كه    سپس٢٤
 تعميد    را غسل    داريد مردم    حق   چه   پيامبر، پس    آن   و نه    الياس   هستيد، نه    مسيح  شما نه 
  »دهيد؟

   ايـن    جـا در ميـان      ؛ ولـي همـين      دهم   مي   غسل   با آب    را فقط    مردم  من«:  يحيي گفت ٢٦
 شما    خود را در بين      خدمت بزودياو  ٢٧. شناسيد   شما او را نمي      كه   هست كسي،    جمعيت
 كفـشهاي او را    نيـستم    حتـي شايـسته      من   كه   است   او بقدري بزرگ    مقام. كند  آغاز مي 

  ».  بگذارم  پايش پيش
 و جايي     رود اردن    در آنطرف   عنيا دهي است    بيت. روي داد » عنيا  بيت« گفتگو در     اين٢٨

  .داد  تعميد مي  را غسل  يحيي، مردم  كه است
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  عيسي، برّه خدا

!  كنيـد   نگـاه «:   گفت   مردم   به  پس. آيد   بسوي او مي     عيسي را ديد كه    روز بعد، يحيي،  ٢٩
 دنيـا قربـاني       مردم   تمام   گناهان   تا براي آمرزش     خدا فرستاده    كه  اي است    برّه   همان  اين
 بـالاتر    از مـن  آيـد ولـي مقـامش     مي  بعد از من  گفتم  كه  كسي است    همان  اين٣٠. شود
  ولي بـراي ايـن  .  شناختم  نيز او را نمي من٣١.   است  وجود داشته  از من  قبل ، چون   است
  ».  معرفي كنم  اسرائيل قوم   او را به  وسيله  اين  تا به  دهم  غسل  را با آب  مردم  كه آمدم

 آمد و بر عيـسي        كبوتري از آسمان     شكل   به   كه   خدا را ديدم     روح  من«:   گفت  سپس٣٢
ستاد فر وقتي خدا مرا       ولي  شناختم   نيز او را نمي     ، من    گفتم   كه  همانطور ٣٣.  ار گرفت قر

 خـدا از      ديـدي روح    هرگاه:  فرمود   من   به   وقت  ، در همان     تعميد دهم    را غسل   دمتا مر 
  اوست.  هستيد   منتظرش   كه   است   او همان    كه  ، بدان    آمد و بر كسي قرار گرفت       آسمان

،   ام   را ديده    خود اين    با چشم    من  و چون ٣٤. يد خواهد داد   تعم  القدس   را با روح     مردم  كه
  ».  او فرزند خداست  كه دهم  مي شهادت

  
    عيسي  شاگردان نخستين

   كه ديدعيسي را   ٣٦ بود،     خود ايستاده   فرداي آنروز، وقتي يحيي با دو نفر از شاگردان        ٣٥
  اي است  بره  همان اين! ببينيد«:   كرد و گفت  او نگاه  به گذرد، يحيي با اشتياق از آنجا مي

  . دو شاگرد يحيي برگشتند و در پي عيسي رفتند آنگاه٣٧» .  است  خدا فرستاده كه
  چــه«:  پرســيد  و از ايــشان تـآينــد، برگــش  او مــي  ديــد دو نفــر دنبــال عيــسي كــه٣٨
  »يد؟ـخواه مي

  » داريد؟ آقا، كجا اقامت«:  دادند جواب
  ».نيدبياييد و ببي«: فرمود٣٩

يكي (٤٠.  نزد او ماندند     چهار بعد از ظهر تا غروب        عيسي رفتند و از ساعت       همراه  پس
  .)بود»   پطرس شمعون«برادر »  اندرياس« دو،  از آن

 را پيـدا    يحـ، مـا مـس      شـمعون «:   او گفـت    ، بـه    تهـ و برادر خود را ياف       رفت  اسـاندري٤١
  .ببيندي را ـو او را آورد تا عيس٤٢» ! مـاي كرده
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ولـي از   . تيـ، پسر يونا هـس      تو شمعون «: رد و فرمود  ـ ك  اهـ او نگ    به  ي چند لحظه  ـعيس
  »! خواهي شد ناميده) » صخره«يعني  ( رسـ پط  پس اين
 او   را ديد و بـه    »  فيليپ«،    در راه .  برود   جليل   ايالت   به   گرفت  روز بعد، عيسي تصميم   ٤٣

   و پطـرس    صـيدا و همـشهري انـدرياس         بيت  نيز اهل   فيليپ(٤٤» . بيا   من  همراه«:  گفت
  .)بود
  ، همان   ايم   را يافته   ، ما مسيح    نتنائيل«:   او گفت   را پيدا كرد و به    »  نتنائيل« و     رفت  فيليپ٤٥

، پـسر    عيـسي اسـت     نـامش . انـد    داده  خبر  اش   خدا درباره    موسي و پيامبران    كسي كه 
  ».  ناصره  و اهل يوسف

 چيـز     هـم    از ناصـره     اسـت   ؟ مگر ممكن     ناصره  گفتي اهل «:  پرسيد  تعجب با    نتنائيل٤٦
  » آيد؟ خوبي بيرون

  ».  بيا و او را ببين خودت«:   گفت فيليپ
آيـد، يـک مـرد         مـي    كـه    شـخص   ببينيد، اين «: شدند، عيسي فرمود    وقتي نزديک مي  ٤٧

  ».  و يک اسرائيلي واقعي است شريف
  »؟  هستم  كه داني من از كجا مي«:  پرسيد نتنائيل٤٨

  ».  انجير تو را ديدم  زير درخت  تو را پيدا كند، من  فيليپ  از آنكه قبل«: عيسي فرمود
   اسـرائيل   آقـا، شـما فرزنـد خـدا هـستيد؛ شـما پادشـاه             «:   گفـت   زده   حيرت  نتنائيل٤٩
  »!باشيد مي
 آوردي؟    ايمـان   ن م ـ  ، به    انجير ديدم    تو را زير درخت      گفتم   فقط  چون«:  عيسي گفت ٥٠

 را خواهيد ديد      شما آسمان    ء ه هم  در حقيقت ٥١.  چيزهاي بزرگتر خواهي ديد     بعد از اين  
  ».گردند  باز مي  آسمان آيند و به  مي  خدا نزد من  و فرشتگان  باز شده كه

  

    در عروسي معجزه
   مهمان در جليل » قانا « ء  عروسي در دهكده    دو روز بعد، مادر عيسي در يک جشن       

،    جـشن   هنگـام ٣.  بودنـد    شـده    عروسي دعوت    او نيز به    عيسي و شاگردان  ٢. بود
  ».  است  شده  تمام شرابشان«:  مادر عيسي با نگراني نزد او آمد و گفت.  شد  تمام شراب

  ».  دهم اي انجام  معجزه  كه  نيست  آن خواهي؟ هنوز وقت  مي  چه از من«: عيسي فرمود٤

٢
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  دهد، اطاعـت    ما مي ـ ش  هر دستوري به  «:   گفت  كارانـ خدمت  ، مادر عيسي به    الـبا اينح ٥
  ».كنيد

شـد و      مـي    اسـتفاده    مـذهبي از آن      در مراسم    فقط   سنگي بود كه    ء   خمره  در آنجا شش  ٦
  . ليتر بود١٠٠ حدود   هر كدام گنجايش

: تي پر كردند، فرمود   وق٨» . كنيد  ها را پر از آب       خمره  اين«:  فرمود   خدمتكاران  عيسي به ٧
  »! ببريد  مجلس ء  را برداريد و نزد گرداننده حالا كمي از آن«
 بود چشيد، دامـاد را صـدا زد و           شده   شراب   را كه    آب   آن   مجلس  ء  وقتي گرداننده ١٠و٩

 معمولاً در     داريد، چون    خيلي فرق    شما با ديگران     اينكه  مثل!  خوبي   شراب  چه«:  گفت
   گـرم    سرشـان    همـه   كنند و بعد كه      از مهمانها پذيرايي مي      خوب  با شراب   جشنها، اول 
او » .ايد   داشته   را براي آخر نگه      خوب  ولي شما شراب  . آورند   ارزانتر را مي    شد، شراب 

  .دانستند  مي ، ولي خدمتكاران  است  از كجا آمده  شراب  كه دانست نمي
 او بـود     ء   كننده   دگرگون   قدرت  ء   نشانه  ، اولين   جليل قاناي    ء   عيسي در دهكده    ء   معجزه  اين١١

  .  است  مسيح  او واقعاً همان  آوردند كه  ايمان و شاگردان
  

   خدا ء عيسي در خانه
   شـهر كفرنـاحوم    خود براي چند روز به       و شاگردان    عيسي با مادر، برادران     سپس١٢

  . رفت
 شـهر     عيـسـي بـه     پـس . شـد  د، نزديک مي   يهود بو    يكي از اعياد بزرگ      كه  عيد پِسَح ١٣

   قرباني، به    مراسم   براي انجام    را ديد كه    خدا، مردم   ء  آنجا، در خانه  ١٤.   رفـت  اورشـليم
   پولها را روي ميزها چيـده       صرّافان.  گاو، گوسفند و كبوتر مشغولند      خريد و فروش  

  .كردند  مي ها مبادله بودند و با مشتري
   و گوسـفندان    او گاوان .  كرد   را از آنجا بيرون      و همه   لاقي ساخت ، ش   عيسي با طناب  ١٥

  سـپس ١٦.  كرد  و ميزها را واژگون  ريخت  را بر زمين هاي صرافان  راند و سكه    را بيرون 
  ء   ببريد و خانه    اينها را از اينجا بيرون    «:  ، گفت    و دستور داده     رفت   كبوترفروشان   سراغ  به

  ». نكنيد ديل بازار تب پدر مرا به
: گويـد    مـي    آسـماني افتادنـد كـه        پيـشگويي كتـاب      ياد اين    عيسي به    شاگردان  آنگاه١٧
  ».كشد  مي  زبانه  در من  آتش ، مثل  خدا دارم ء  براي خانه اشتياقي كه«
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  كني؟ اگر ازطرف     كارها را مي     اين   حق   چه  تو به «:  يهود از عيسي پرسيدند      قوم  سران١٨
  »! نما  ما ثابت  را به اي آن ، با معجزهاي خدا آمده

  ء   خانه  اين:   است   اين  كنم   براي شما مي    اي كه   ، معجزه   بسيار خوب «:  داد  عيسي جواب ١٩
  »!  بسازم  را دوباره  روز آن  سه  در عرض  كنيد تا من خدا را خراب

تـو  . سـاختند  را     خانـه    كشيد تا ايـن      طول   سال   و شش   گويي؟ چهل    مي  چه«: گفتند٢٠
  » را بسازي؟  آن  روزه خواهي سه مي
   عيـسي از ميـان       از اينكـه    پـس ٢٢.  بود   خودش  بدن»  خدا  ء  خانه«ولي منظور عيسي از     ٢١

   كـلام    مطالـب    بـه   آنها هم .  ياد آوردند    او را به    ء   گفته   اين   شد، شاگردانش    زنده  مردگان
  . آوردند  عيسي ايمان  كلام  به خدا و هم

ولـي  ٢٤.  آوردند   او ايمان    به   او در روزهاي عيد، بسياري در اورشليم        بخاطر معجزات ٢٣
 او    نبود كسي به    و لازم ٢٥ بود،    اهـ آگ   مردم  قلب از    ونـرد، چ ـ آنها اعتماد نك    عيسي به 

   را خـوب     او انـسان    ند، چـون  ـده ـ   مـي   يدهـ چقدر زود تغييـر عق ـ       مردم  ويد كه ـبگ
  . شناخت مي

  
   ازهتولد ت

  نـام .  و شنود نزد عيسي آمد      گفت  يهود براي    بزرگ  ، يكي از روحانيون     يک شب 
اسـتاد، مـا    «:   عيسي گفت    به  نيقوديموس. ها بود    فريسي  ء   و از فرقه    او نيقوديموس 

. ايـد    مـا آمـده     ي هـدايت  بـرا  خدا    طرف از شما     كه  دانيم   مي   شهر، همه    اين  روحانيون
  ».  خدا با شماست دهد كه  مي  نشان ناتتامعجز

 خـدا را     تـواني ملكـوت      پيدا نكني، هرگـز نمـي       اگر تولد تازه  «:  داد  عيسي جواب ٣
  ».  است  حقيقت  عين گويم  مي  كه اين. ببيني

 دارد    امكـان   ؟ چگونه    چيست   از تولد تازه    منظورتان«:   گفت   با تعجب   نيقوديموس٤
  » متولد شود؟ زگردد و دوباره با  مادرش  شكم ، به  من پيرمردي مثل

 تولـد     و روح   تـا كـسي از آب     .   اسـت    حقيقت   عين  گويم   مي  آنچه«: داد  عيسي جواب ٥
كنـد، ولـي       توليد مـي     را انسان  زندگي جسماني ٦.  خدا شود   تواند وارد ملكوت    نمينيابد،  

 تولـد    بايـد    گفـتم    كه   نكن   تعجب  پس٧. بخشد   خدا از بالا مي     زندگي روحاني را روح   
تـواني بگـويي از    شنوي ولي نمي  صداي باد را مي  كه  همانگونه  درست٨.  پيدا كني   تازه

٣
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   روح ببـرد كـه   پـي توانـد    نمي  نيز انسان رود، در مورد تولد تازه   مي كجا    آيد و به    كجا مي 
  ».كند  عطا مي  را چگونه خدا آن

  ». كنم ا بدرستي درک نمي شما ر  سخنان ؟ من  چيست منظورتان«:  پرسيد نيقوديموس٩
   ايـن    هـستي؛ چگونـه     ، تو از علماي دينـي اسـرائيل         نيقوديموس«:  داد  عيسي جواب ١٠

 ولـي تـو      گويم   مي  ام   و ديده   دانم   مي   را كه    آنچه  براستي من ١١كني؟    چيزها را درک نمي   
. كنـي    نمـي   و تو بـاور     گويم   مي   دنيا با تو سخن      از امور اين    من١٢. تواني باور كني    نمي
   مـن    فقط  چون١٣ باور خواهي كرد؟       چگونه   كنم   با تو صحبت     اگر از امور آسمان     پس
.  گـردم    بـاز مـي      آسـمان    بـه    و بـاز هـم      ام   آمده   جهان   اين   به   از آسمان    هستم   مسيح  كه
   كرد تا مردم     مار مفرغي را بر چوبي آويزان        مجسمه   موسي در بيابان     كه  همانگونه١٥و١٤
   بـه    تا مردم    شوم   آويخته   نيز بايد بر صليب      يابند، من    نجات   كنند و از مرگ      نگاه   آن  به
زيرا خدا بقدري   ١٦. كنند و زندگي جاويد بيابند     پيدا     نجات  ، از گناه     آورده   ايمان  من

  او   به  ، تا هر كه      است   فرزند خود را فرستاده      يگانه   دارد كه    را دوست    جهان  مردم
  خدا فرزند خود را فرسـتاده ١٧.  زندگي جاويد بيابد    آورد، هلاک نشود بلكه     ايمان
  . دهد  او نجاتشانء  بوسيله  كند بلكه  را محكوم  مردم  براي اينكه  نه است

؛    نيست   و هلاكتي در انتظارشان      محكوميت   نوع   بياورند، هيچ    او ايمان    به  كساني كه «١٨
 فرزند خـدا      يگانه   به  اند، چون    محكوم   اكنون   نياورند، از هم    ايمان او     به  ولي كساني كه  

   ايـن    بـه    نـور از آسـمان       كه   است   دليل   اين   به  ايمانان   بي  محكوميت١٩. اند   نياورده  ايمان
   و رفتارشـان     اعمال   داشتند، چون    تاريكي را بيشتر از نور دوست        آمد ولي مردم    جهان

 ورزند؛   خواهند در تاريكي، گناه      مي   دارند، چون   ز نور آسماني نفرت    ا  مردم٢٠.  بد است 
 سـزاي     شـود و بـه       ديـده   آلودشـان   شوند، مبادا كارهـاي گنـاه        نور نزديک نمي     به  پس

   ببيننـد كـه     آيند تـا همـه       سوي نور مي     با شادي به    ولي درستكاران ٢١.  برسند  اعمالشان
  ».  خداست ء كنند، پسنديده  مي آنچه

  
   عيسي و يحيي

  ، امـا مـدتي در ايالـت     رفـت   بيـرون   خود از اورشـليم   ، عيسي با شاگردان      از آن   پس٢٢
 در    نزديک ساليم    هنگام  يحيي در اين  ٢٣. داد   تعميد مي    را غسل    بسر برد و مردم     يهوديه
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  ردم زياد بـود و م ـ       در آنجا آب    داد، چون    تعميد مي    را غسل    مردم   عينون   اسم  محلي به 
  . از زنداني يحيي بود  قبل اين٢٤. آمدند براي تعميد نزد وي مي

  شـاگردان ٢٦.   پرداخـت   بحث   به   يحيي بر سر طهارت     روزي، يک يهودي با شاگردان    ٢٥
گفتـي   بـود و       رود اردن    طرف   آن   شخصي كه   استاد، آن «: يحيي نزد او آمدند و گفتند     

رونـد،     نـزد او مـي      دهـد و همـه       تعميد مي   ا غسل  ر   او نيز مردم    ، اكنون    است   مسيح  كه
  ». ما بيايند  بايد پيش درصورتي كه

   ايـن   كـار مـن   ٢٨. ندـك ـ   مي   تعيين  دا از آسمان  ـ را خ   كار هركس «:  داد  يي جواب ـيح٢٧
  ود شاهديد كهـشما خ.  نزد او بروند  همه  تا مردم  باز كنم يحـ را براي مس    راه   كه  تـاس
در يـک  ٢٩.   را بـراي او بـاز كـنم     تا راه ام   آمده  ، بلكه    نيستم  سيحـ م   كه  تم صريحاً گف   من

  مـن . شـود   داماد در شادي او شريک مي     رود و دوست     داماد مي    پيش  عروسي، عروس 
   روز بزرگتر شود و من او بايد روزبه٣٠.   و از خوشي داماد خوشحالم   دامادم  نيز دوست 
  .كوچكتر

 امور    و فقط    هستم   زمين   از اين   من.   است بالاتر   از همه    و مقامش   ده آم  او از آسمان  «٣١
 كمـي    ءهگويد ولـي عـد    مي  است  و شنيده   ديده   را كه   او آنچه ٣٢.  كنم  زميني را درک مي   

 خـدا    برنـد كـه     آورند، پي مي     مي   او ايمان    به  كساني كه ٣٤و٣٣. كنند   او را باور مي     سخنان
گويد،    خدا را مي     كلام   خداست   از طرف    كه   شخص   اين  ، چون   ت راستي اس   ء  سرچشمه
 دارد،   پدر آسـماني مـا خـدا، او را دوسـت          ٣٥.   فراواني در اوست     خداوند به   زيرا روح 

خدا كساني ٣٦.   است  چيز را در اختيار او قرار داده  همهخدا و  زند خداستفر او  چون
ولي . سازد   مي  دهد و زندگي جاويد نصيبشان       مي  ت آورند، نجا    فرزند او ايمان     به  را كه 

 نخواهنـد     نكنند، هرگز بحضور خـدا راه        نياورند و از او اطاعت       او ايمان    به  كساني كه 
  ». او خواهند شد  گرفتار خشم ، بلكه يافت

  
    سامري  زن نجات

يحيـي  اند او بيـشتر از        ها شنيده   فريسي   فهميد كه   وقتي خداوند ما، عيسي مسيح    
.   بازگـشت    جليل   به  كند، از يهوديه    دهد و شاگرد پيدا مي       تعميد مي    را غسل   مردم

  .) خود او دادند، نه  مي  را غسل  عيسي مردم  شاگردان درواقع(
٤
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  ء  ، نزديک دهكده    سر راه ٨و٧و٦و٥. بگذرد»  سامره« بود عيسي از      ، لازم    جليل   به  براي رفتن ٤
 پـسر خـود       بـه    يعقـوب    كه   در زميني است     چاه  اين.  رسيد »  يعقوب  چاه « به» سوخار«

  .  نشست ، كنار چاه  تشنه  و از گرماي آفتاب  سفر خسته عيسي از رنج.  بود  داده يوسف
  . بودند  رفته  ده  او براي خريد خوراک به ظهر بود و شاگردان

  سي از او آبعي ـ.  بكـشد    آمـد تـا آب       سامري سـر چـاه      ، يكي از زنان      وقت  در همين 
  . خواست

 از    بـا تنفـري كـه       خواهد، زيرا يهوديـان      مي   يک يهودي از او آب       كرد كه    تعجب  زن٩
   چيـزي از آنـان       اينكـه    رسـد بـه     ، چـه  گفتند   نمي   حتي سخن   سامريها داشتند، با آنان   

  . عيسي گوشزد كرد  را به  مطلب  اين بخواهند؛ و زن
 تـو بدهـد و       خواهد به    عالي مي   ء   هديه   خدا چه   تي كه دانس  اگر مي «:  داد  عيسي جواب ١٠

  ».خواستي  مي  حيات  آب  از من ، آنگاه  كيستم  من دانستي كه اگر مي
   حيات   آب   اين  ؛ پس    است   عميق   كه   هم   نداري و چاه     دَلوْ و طناب    تو كه «:   گفت  زن١١

 بهتـر    تواني آب    مي  چگونه بزرگتري؟    مگر تو از جد ما يعقوب     ١٢آوري؟    را از كجا مي   
  »نوشيدند؟  مي  او از آن ء  و گله  و پسران  يعقوب  ما بدهي، آبي كه  به از اين

  ولي كسي كـه   ١٤. شوند   مي   تشنه  ، باز هم     آب   اين   با نوشيدن   مردم«:  داد  عيسي جواب ١٣
   تبـديل   جودش در و    آب   آن   نخواهد شد، بلكه     بنوشد، ابداً تشنه    دهم   مي   من  از آبي كه  

  ». زندگي جاويد خواهد رساند  خواهد شد و او را به اي جوشان  چشمه به
 و    نشوم   بدهيد تا ديگر تشنه      من   به   آب  ي از آن  قدر  كنم   مي  آقا، خواهش «:   گفت  زن١٥

  ».  و برگردم  را بيايم  راه  هر روز اين مجبور نباشم
  ». را بياور برو شوهرت«: ولي عيسي فرمود١٦
  ». شوهر ندارم«:  داد  جواب زن١٧

 با    اكنون   مردي كه   اي، و اين     بار شوهر كرده     پنج  تابحال١٨.  گفتي  راست«: عيسي فرمود 
  »! را گفتي  حقيقت عين.  كني، شوهر تو نيست او زندگي مي

  ع موضو  و بلافاصله ٢٠» !آقا، آيا شما پيامبريد   «:   بود، گفت    مانده   و مبهوت    مات   كه  زن١٩
   اورشـليم   فقط چرا شما يهوديها اينقدر اصرار داريد كه  «:   كرد و گفت    گفتگو را عوض  

 را    كـوه    ايـن    اجـدادمان   ها مثـل     ما سامري   درصورتي كه  خدا بدانيد،      پرستش  را محل 
  »؟ دانيم  مي  عبادت محل
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، »پدر « تش براي پرس رسد كه زماني مي .   را باور كن     حرفم  اي زن «:  داد  عيسي جواب ٢١
   كـسي كـه      ء ههـا دربـار     شما سـامري  ٢٢.   اورشليم   به   آورد و نه     رو خواهيم    كوه   اين   به  نه
 يهـود   ء ه بوسـيل  ، زيرا نجات شناسيم ها او را مي    دانيد اما ما يهودي     پرستيد چيزي نمي    مي
   پرسـتندگان   ، كـه     اسـت    الان   همين  واقعآيد، و در      اما زماني مي  ٢٣. رسد   دنيا مي    اين  به

   چنـين   طالـب » پـدر «.  خواهنـد كـرد      و راسـتي پرسـتش       روح  را بـه  » پـدر  «واقعي،
   روح   بخواهد او را بپرستد، بايد به       ، و هركه     است  زيرا خدا روح  ٢٤.  پرستندگاني هست 
  ».و راستي بپرستد

  قبـول  را     ايـن   ها هم   شما يهودي . آيد   مي زودي   به   مسيح   كه  دانم   مي  من« :   گفت  زن٢٥
  ». خواهد كرد  را براي ما روشن  مسايل ء  او بيايد همهوقتي و داريد

  »!  هستم  مسيح  همان من«: عيسي فرمود٢٦
 گفتگـو     رسيدند و وقتي ديدند او با يـک زن           عيسي از راه    ، شاگردان    وقت  در همين ٢٧
 ـ    جرأت   كردند، ولي هيچيک از ايشان      كند، تعجب   مي   ا او صـحبت  نكرد بپرسد چـرا ب
  .كند مي
:   گفـت    مردم   و به    بازگشت   ده   و به    گذاشت   خود را همانجا كنار چاه      ء   كوزه   زن  آنگاه٢٨
كنيد او    فكر نمي .   بازگفت   من  ، به    بودم   كرده   تابحال   هر چه   بياييد مردي را ببينيد كه    «٢٩

  . را ببينند ريختند تا عيسي  بيرون  از ده  مردم پس٣٠»  باشد؟  مسيح همان
  ولـي عيـسي بـه     ٣٢.  عيسي چيزي بخورد    كردند كه    اصرار مي   ، شاگردان    ميان  در اين ٣١

  ». خبر نداريد  شما از آن  كه  خوراكي دارم من«:   گفت ايشان
  »؟  است مگر كسي براي او خوراک آورده«:  از يكديگر پرسيدند شاگردان٣٣
   و كـاري را كـه        خدا را بجـا آورم      است خو   كه   است   اين  خوراک من «: عيسي فرمود ٣٤

 چهـار     محـصول    برداشت  كنيد وقت   آيا فكر مي  ٣٥.   دهم   انجام   است   گذاشته   من  ء  بعهده
هـاي     مزرعـه    بيندازيد تا ببينيد كـه       اطرافتان  ؟ نگاهي به     است  آخر تابستان  ديگر، در     ماه

  گيرند تا ايـن      مزد خوبي مي    ندروگرا٣٦.   است   براي درو آماده    وسيعي از جانهاي مردم   
 و    كارنـده    نـصيب    عظيمـي    بركـت   چـه .  كنند   را در انبارهاي آسماني ذخيره      محصول
 درو كاشـتند و مـا         ديگـران   كنـد كـه      مـي    صدق  ، اينجا هم     مَثَل  اين٣٧! شود   مي  دروكننده
   را ديگران    كاشتنش   زحمت   تا محصولي را درو كنيد كه       فرستم   مي شما را   من٣٨.  كرديم
  »!كنيد  مي  را شما جمع اند و محصول  كشيده  را ديگران زحمت. اند كشيده
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  آورندبسياري از اهالي سامره ايمان مي
  ايـن «:  گفت  كرد و مي     عيسي را بازگو مي     رسيد، سخنان    مي   ده   در آن   كه هر     به  زن  آن٣٩

، بـسياري از    جهـت    از ايـن   »! بازگفـت    مـن   ، بـه     بـودم    كـرده    در عمـرم     هرچه  شخص
 نـزد عيـسي آمدنـد،         آب   بـر سـر چـاه       وقتي آنـان  ٤٠.  آوردند   عيسي ايمان   هابه  سامري
در ٤١.  مانـد    روز بـا ايـشان     دو و    رفـت عيسي نيـز    .  برود  ايشان   ده   به   كه كردند  خواهش
   زن  آن   به  نگاهآ٤٢.  آوردند   او ايمان    دادند و به     او گوش    پيغام   دو روز، بسياري به     همين
او    پيغـام   خودمان، زيرا     آوريم   نمي   او ايمان    تو به    بخاطر سخنان   ما ديگر فقط  «: گفتند

  ».  است  جهان ء  دهنده  او نجات  كه  داريم  و ايمان ايم را شنيده
  

  دهد عيسي پسر افسري را شفا مي
 خـود    همـانطور كـه   نچـو ٤٤،   رفـت   جليـل   ايالـت  بعد از دو روز، عيسي از آنجا به ٤٣
  وقتـي بـه   ٤٥» . ، جز در ديار خويش      است   مردم   جا مورد احترام    پيامبر همه «:  گفت  مي

 كردنـد، زيـرا در روزهـاي عيـد در             باز از او اسـتقبال       با آغوش    رسيد، مردم   جليل
  . بودند  او را ديده ، معجزات اورشليم

  تبديل را     عروسي آب    در جشن   جايي كه ، همان    شهر قانا نيز رفت      سفر، به   در اين ٤٧و٤٦
، از  بود بيمار     پسرش  برد، افسري كه     آنجا بسر مي   در عيسي   وقتي.  بود   كرده   شراب  به

  بـه  و    كـرده    حركت   يهوديه   ايالت عيسي از    بود كه   او شنيده .  نزد او آمد    شهر كفرناحوم 
 كرد تـا بيايـد و        و از او خواهش      يافت را، عيسي      قانا آمده    به  پس.   است  رسيده  جليل

  . بود  مرگ ء  در آستانه  پسرش پسر او را شفا دهد، چون
  » نخواهيد آورد؟  بسيار نبينيد، ايمان تا معجزات«: عيسي پرسيد٤٨
، بياييـد و او را شـفا           نمـرده    تا پسرم   كنم   مي  خواهش«:   كرد و گفت     افسر التماس   آن٤٩

  ».دهيد
 عيـسي    ء   گفته   مرد به   آن» .  است   شفا يافته   ؛ پسرت    خانه  برگرد به «:  عيسي فرمود   آنگاه٥٠

 او    بـه    خـدمتكارانش    بـود كـه     هنـوز در راه   ٥١.   شهر خود بازگـشت      كرد و به    اطمينان
  »! شد  خوب ، پسرتان ارباب«: ، گفتند  داده رسيدند و با خوشحالي مژده

 يـک بعـد از ظهـر،         ر حدود سـاعت   ديروز د «: گفتند»  بهتر شد؟   كي حالش «: پرسيد٥٢
:  عيـسي فرمــود     اي بود كه     لحظه   همان   ايـن  پدر فهميد كه  ٥٣» . شد   او قطع    تب  ناگهان
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   عيـسي همـان      آورد كه    خود ايمـان   ء   خانواده   بـا تمام   پس» .  است   شفـا يافتـه   پسـرت«
  .  است مسيـح

  . داد امـ انج ، در جليل وديهـ از يه  آمدن  بعد از بيرون  عيسي بود كه ء  معجزه  دومين اين٥٤
  

  دهد عيسي افليجي را شفا مي
  شركت  يهود اعياد از   يكي  مراسم در تا    بازگشت   اورشليم   از مدتي، عيسي به     پس
   نـام   بود به ، استخري   » گوسفند  ء  دروازه «  نام  اي به   وازهدر، نزديک   شهر  داخل٢. كند

 كـور و      بيمـاران   دسته  در آنجا دسته  ٣.   در اطرافش   رپوشيده سكوي س   ، با پنج  »حسدا  بيت«
.  بخـورد    استخر تكـان     آب بودندو منتظر    بودند   دراز كشيده    زمين برروي   افليج  و  لنگ

 اسـتخر را     آيد و آب     مي  از آسمان اي    فرشته يكبار،     هر چند وقت     معتقد بودند كه   زيرا٤(
  .)يابد استخر شود، شفا مي   داخل كسي كه  اوليندهد و   مي تكان

.  زمينگيـر بـود     تمام   سال   هشت  سي و   كه در آنجا بود، مردي بود        يكي از بيماراني كه   ٥
: ، پرسـيد     اسـت    كـشيده    طـول   اش   بيمـاري   عيـسي او را ديـد و پـي بـرد كـه            وقتي  ٦
  »خواهي شفا بيابي؟ مي«
   وقتـي آب     كـه    نيز ندارم  كسي را .   است   نمانده  ديگر رمقي در بدنم   «:  داد   جواب بيمار٧

 از    قبل   كه  بينم  ، مي    بخود حركتي بدهم    آيم  تا مي . خورد، مرا در استخر بيندازد       مي  تكان
  ».  است  شده  آب ، ديگري داخل من

  »! برو  خانه  و به  كن  را جمع برخيز، بسترت«:  او فرمود عيسي به٨
   روز كـه    ولي آن .  افتاد   راه   كرد و به     و بستر خود را جمع       بيمار شفا يافت     لحظه  همان٩

  . بود ، روز استراحتِ يهوديان  را كرد، شنبه  معجزه عيسي اين
كنـي؟ مگـر       مـي   چه«:  بود گفتند    شفا يافته    مردي كه    به  كنان   اعتراض   قوم   سران  پس١٠

   را جمـع     چرا رختخوابـت     دهي؟ پس    و نبايد كاري انجام      است  داني امروز شنبه    نمي
  »كني؟ مي
  ».  كنم  چنين  گفت  من  مرا شفا داد، به  كسي كه آن«:  داد جواب١١
  »؟  است  دستوري داده  تو چنين  كسي به چه«: پرسيدند١٢
  . بود  ناپديد شده  جمعيت  عيسي در ميان  بدهد چون  مرد جوابي نداشت آن١٣
اي،   ، تو ديگر شفا پيدا كرده       نببي«:  و فرمود   يافت خدا او را      ء  ولي بعد، عيسي در خانه    ١٤

  ».  بكش  دست  سابقت  نشود، از گناهان  بدتر از اول خواهي وضعت حالا اگر مي

٥
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  ».  مرا شفا داد، عيسي است كسي كه«:   و گفت  رفت  قوم او نزد سران١٥
  

  کند که فرزند خداستعيسي ادعا مي
شـكني كردنـد       قـانون    بـه   متهم عيسي پرداختند و او را         آزار و اذيت     به  ، ايشان   پس١٦

 خـدا    پدر من «:  داد  ولي عيسي جواب  ١٧.  بود   داده   را انجام    معجزه   اين   روز شنبه   چون
  ». كنم  نيز از او پيروي مي دهد، و من  مي  كارهاي نيک انجام هميشه

 تنهـا    نـه  ، چون تر ساخت  او مصمم  خون  را در ريختن  قوم   عيسي، سران    حرف  اين١٨
   ترتيـب    ايـن   خوانـد و بـه       خدا را نيز پدر خود مي       ، بلكه   شكست   مذهبي را مي    نونقا

  . ساخت خود را با خدا برابر مي
   فقـط   ، بلكـه    دهـم    نمـي    خود كاري انجـام      ميل   به   من  باور كنيد كه  «:  داد  عيسي ادامه ١٩

 دارد و    دا مرا دوست   خ  زيرا پدرم ٢٠.  آورم   مي  ، بعمل   بينم   از پدر خود مي     كارهايي را كه  
   مـرد انجـام     بزرگتـر از شـفاي ايـن      هـاي      معجزه  من. گويد   مي   من  كند، به    مي  هر چه 
   همانگونـه    ساخت  خواهم  ها را نيز زنده     حتي مرده ٢١.  كنيد  تا شما تعجب    داد  خواهم

گـذار   وا  مـن   را بـه    مـردم    تمـام    خدا داوري گناهان    پدرم٢٢. كند   كار را مي     خدا اين   كه
   من اگر به. گذارند  مي  خدا احترام  به  بگذارند همانطور كه  احترام  من   به  تا همه ٢٣،    كرده
   احتـرام    اسـت    پـدر مـن      خـدا كـه      بـه    نگذاريد، درواقـع     احترام   فرزند خدا هستم    كه

  .  است  مرا نزد شما فرستاده  كه ايد، زيرا اوست نگذاشته
   اسـت    مـرا فرسـتاده      خدا كه    دهد و به     گوش   من   پيغام   به  كههـر  :  كنم  باز تكرار مي  «٢٤

  نخواهد شد،    بازخواست  بخاطر گناهانش  بياورد، زندگي جاويد دارد و هرگز         ايمان
.   زنـدگي جاويـد خواهـد پيوسـت         ، بـه     پيدا كـرده     نجات   از مرگ    لحظه   از همان   بلكه

   صداي مـن     كه   است   فرا رسيده    الان   باشيد زماني فراخواهد رسيد و در واقع        مطمئن٢٥
  پـدرم ٢٦.  خواهـد شـد      دهد، زنده    گوش   آن   به  ها خواهد رسيد و هر كه        مرده   گوش  به

   تا در خـود حيـات        عطا كرده    فرزند او هستم     نيز كه    من   دارد و به    خدا در خود حيات   
 پـسر     من   چون   را داوري كنم    م مرد   تا گناهان    است   اختيار داده    من  او به ٢٧.   باشم  داشته
   كـه    اسـت    رسـيده   آن   وقت   نكنيد، چون    تعجب  من  ء   گفته  از اين ٢٨.   نيز هستم   انسان
 خوبي    بيايند، تا كساني كه     و از قبر بيرون   ٢٩ها در قبر صداي مرا بشنوند            مرده  تمام
  . گردند وماند، محك  بدي كرده  جاويد برسند و كساني كه زندگي اند، به كرده
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.  كـنم    مـي    مـشورت    با پـدرم    ، نخست    نمايم   كسي را محاكمه     از آنكه    پيش  و اما من  «٣٠
   مـن   محاكماتي كه  جهت ، از اين دهم  مي  را انجام  دستور دهد، همان    من   خدا به   هرچه
  ، نـه    تاده مـرا فرس ـ     كه   خدايي است   ء   و اراده    ميل  ، زيرا مطابق     است   كاملاً عادلانه   كنم  مي

  .  خودم  ميل مطابق
  

  شهادت درباره عيسي
 شخصي ديگـر را   پس٣٣و٣٢. كنيد ، شما باور نمي   گويم   چيزي مي    خودم  ء  وقتي در باره  «٣١

  ء   باره در او     هر چه    كه  دهم   مي   شما اطمينان    و به    و او يحياي پيامبر است      آورم  شاهد مي 
   بلكـه   نيـست   انـسان  ، شـاهد اصـلي مـن       شـته  گذ  از اين ٣٤.   است  گويد، راست    مي  من

.  بيابيـد    آوريـد و نجـات       ايمـان    مـن   ، تا شما بـه       يحيي شاهد است     كه  گفتم.  خداست
.  كرديد و شاد بوديـد       استفاده   بود و شما از نورش      يحيي مانند چراغي، مدتي روشن    ٣٥
  پدرم.  كنم   مي   كه   معجزاتي است    و آن    يحيي دارم    شاهدي بزرگتر از سخنان     ولي من ٣٦
 خـدا  كنـد   مـي   ثابت  كه هاست  معجزه  و همين ها را بكنم    معجزه   اين   است   گفته   من  به

ايـد و      هرگـز او را نديـده       ، خـدايي كـه       اسـت    من  خدا خود گواه  ٣٧.   است  مرا فرستاده 
دهيـد،    ي نم   خدا گوش    سخنان   شما به    كه   است   نيز اين   علتش٣٨. ايد   را نشنيده   صدايش

  ، ايمـان   ام   شـده    شـما فرسـتاده      خـدا پـيش      با پيغـام     كه   من  بهخواهيد     نمي  چون
  .بياوريد

 زندگي شما     به   داريد كه    عقيده   بخوانيد، چون    را با دقت     آسماني تورات   شما كتاب «٣٩
 شـما معرفـي      كند و مرا بـه       مي   اشاره   من   به   كتاب   همان  درصورتي كه . دهد  جاويد مي 

  . آوريد  بياييد تا زندگي جاويد را بدست خواهيد نزد من  شما نمي با اينحال٤٠. نمايد مي
 در    كه  شناسم   مي  زيرا شما را خوب   ٤٢ ارزشي ندارد،      هيچ  نظر و تأييد شما براي من     «٤١

 و شـما مـرا رد        ام   خدا آمـده     از جانب   من٤٣.  نداريد  اي محبت    خدا ذره    به   نسبت  دلتان
  انـد بلكـه      نـشده    خدا فرستاده    از طرف    كنيد كه   ؛ ولي حاضريد كساني را قبول     كنيد  مي

   ايمـان   من توانيد به دانيد چرا نمي مي٤٤! باشند   مي   خودتان   خود شما و از جنس      ء  نماينده
 از خـدا      احترامـي كـه      بگذارنـد و بـه       شما احتـرام     به  خواهيد مردم    مي  بياوريد؟ چون 

  .اريدآيد، توجهي ند مي
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 از   ، كسي كه    نه.  كنم   مي   در حضور خدا از شما شكايت        من  ، فكر نكنيد كه     با اينحال «٤٥
  شـما حتـي بـه     ٤٦.  او اميدواريد    به   موسي كه   ، همان   كند، موسي است     مي  شما شكايت 
 موسـي   آورديد، براي اينكـه   مي  نيز ايمان  من  اگر داشتيد، به   نداريد، چون   موسي ايمان 

   نداريـد، بـه     هاي او را قبول      نوشته  و چون ٤٧.   است   نوشته   من  ء   در باره    تورات  ابدر كت 
  ».آوريد  نمي  نيز ايمان من

  

  كند ي را سير مينفرهزار   پنج عيسي جمعيت
   بـه    جليـل    ء هدرياچ ـ (  رفـت   ليـل  ج  ء   آنسوي درياچه    رويداد، عيسي به     از اين   پس

!  او سـرازير شـد    بطرف  جمعيت و سيل٥و٤و٣و٢، )  است  نيز معروف   طبريه   ء هدرياچ
 عيـد    رفتنـد تـا در مراسـم         مي   شهر اورشليم    به   خدا بودند كه    ء   خانه   زائران  بيشتر ايشان 

رفتنـد تـا ببيننـد         او مـي     نيز بدنبال   ، ايشان  رفت   عيسي مي   هرجا كه .  كنند   شركت  پِسَح
   و شـاگردانش    اي بالا رفـت     ، عيسي از تپه     ال ح  در آن . بخشد   را شفا مي    چطور بيماران 

عيسي رو . آيند  بالا مي  او از تپه  بدنبال دسته   دسته   را ديد كه     مردم  دور او نشستند؛ آنگاه   
 را سـير      مـردم    و ايـن     بخـريم    نان  توانيم  ، ما از كجا مي      فيليپ«:  كرد و پرسيد     فيليپ  به

 عيـسي خـود      ، چـون     او چيـست    ء   تا ببيند عقيده    را از او كرد      سؤال  عيسي اين ٦» ؟  كنيم
  . كند  چه دانست مي

  ».  را سير كنيم  جمعيت  اين  تا بتوانيم  است  لازم خروارها نان«:  داد  جواب فيليپ٧
اي  پـسر بچـه  «:  ، گفـت   پطـرس   شـمعون  برادر»  ياساندر« عيسي،    شاگرداناز  يكي  ٩و٨

   جمعيـت   درد ايـن   چـه   بـه  ولـي ايـن  . ارد جـو و دو مـاهي د    نـان    پـنج    كه  اينجاست
  »خورد؟ مي
. هـا نشـستند     بزهـ روي س ـ    جمعيت   تمام  پس» .ينندـ بنش  وييد همه ـبگ«: عيسي فرمود ١٠
  .دـ بودن زار تنـ ه ، پنج يتـ جمع  مردها در آن طـفق
 ماهيها با.  كنند  تقسيم  مردم ، خدا را شكر كرد و داد تا بين   عيسي نانها را گرفت     آنگاه١١

:  فرمـود   شـاگردان  ، عيسي به سپس١٢.  آنقدر خوردند تا سير شدند    مردم.  كرد  نيز چنين 
  هـا دوازده     مانده   پس  از همان ١٣» . نشود   كنيد تا چيزي تلف      را جمع   هاي باقيمانده   تكه«

  .سبد پر شد

٦
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 مـا     كـه   ري است  پيامب   همان  حتماً اين «:  را ديدند گفتند     بزرگ  ء   معجزه   اين  وقتي مردم ١٤
 زور ببرنـد و      خواهنـد او را بـه        مي   مردم  وقتي عيسي ديد كه   ١٥» . ايم   بوده   براهش  چشم
  .  جدا شد و تنها بالاي كوهي رفت  كنند، از ايشان پادشاه

  
  رود  مي  راه عيسي روي آب

ولـي  ١٧.  انتظار او نشـستند      رفتند و به     كنار درياچه    عيسي به   ، شاگردان    غروب  هنگام١٦
   طـرف    شدند و بـه     ، سوار قايق     بازنگشت  وقتي ديدند هوا تاريک شد و عيسي از كوه        

 پـارو    كـه   حـال   در همـان  ١٩و١٨. كردنـد    بود، حركت    در آنسوي درياچه    ، كه   كفرناحوم
هنـوز از  .  طوفـاني شـد    و درياچه  گرفت رفتند، باد شديدي وزيدن     و جلو مي   زدند  مي

  ، عيسي را ديدند كه       و طوفان    ظلمت   در ميان    ناگهان   بودند كه    دور نشده    چندان  ساحل
:  فرمود   ايشان  عيسي به ولي  ٢٠.  كردند   وحشت  همه. آيد   مي   پيش   قايق   بطرف  روي آب 

   به   قايق   شدند كه    كنند، متوجه   وقتي خواستند او را سوار قايق     ٢١» !، نترسيد    هستم  من«
  .  است  رسيده ساحل

  
    واقعي نعيسي، نا

 شدند تا عيسي را ببينند، زيـرا       جمع   دوباره  ، مردم    درياچه  رفـ ط   روز بعد، آن    بحـص٢٢
 و    را ترک گفتـه     لـ مح   آنجا بود آن    ي با تنها قايقي كه    ـ عيس  ردانـ شاگ  د كه ـ بودن  ديده

نانـها د   خداون   محلي كه   به»  بريهـط« ديگر از     چند قايق ٢٣.  بودند  عيسي را با خود نبرده    
   عيـسي و نـه       نه   شدند كه    متوجه  وقتي مردم ٢٤.  خوردند، رسيدند    داد و مردم    را بركت 
 رسـاندند تـا او را         كفرنـاحوم   ، خود را به      شده  قايقا هستند، سوار    ـ در آنج   شاگردان
  .پيدا كنند

ا  اينج ـ  اسـتاد، چطـور بـه     «: ، پرسـيدند  كردنـد  پيدا   را عيسي  و  آنجا رسيدند   بهوقتي  ٢٥
  »آمدي؟

   بسبب ايد نـه  آمده  شما براي خوراک نزد مـن     كه   اينست  حقيقت«:  داد  عيسي جواب ٢٦
 نيروي خـود را       دنيا نباشيد، بلكه    اينقدر در فكر چيزهاي زودگذر اين     ٢٧.   مـن   به  ايمان

،   بخـشم    شما مي    به   زندگي جاويد را من     اين.  كنيد   زندگي جاويد صرف     كسب  در راه 
  ».  است  فرستاده  جهان  اين  به ، خدا، مرا براي همين  پدر منزيرا
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  » تا خدا از ما راضي باشد؟  كنيم ما چه«: گفتند٢٨
  ». آوريد ، ايمان  او هستم ء  فرستاده  كه  من  به خواهد كه خدا از شما مي«: عيسي فرمود٢٩
 مـا   بايد بيشتر از اينها بـه  هستي   تو مسيح  كه  بياوريم خواهي ايمان اگر مي «: گفتند٣١و٣٠

   اجـداد مـا بـه        موسي به   ، همانطور كه     بده   رايگان   ما نان   هر روز به  .  دهي   نشان  معجزه
   بـه  موسي از آسـمان : گويد  آسماني نيز مي   كتاب. كرد   عطا مي    نان   سفر در بيابان    هنگام
  ».داد  مي  نان ايشان

.  موسي  داد، نه    مي   نان   ايشان   به   خدا بود كه    من پدر     اين   كنيد كه   قبول«: عيسي فرمود ٣٢
   نـان   ايـن ٣٣.  شما ببخـشد     به   حقيقي را از آسمان     خواهد نان    مي   كه   نيز اوست   و اكنون 

  ». دنيا زندگي جاويد ببخشد  مردم  تا به  است  فرستاده حقيقي را خدا از آسمان
  ».  ما بده  هر روز به  نان آقا، از اين«: گفتند٣٤
 نخواهـد     آيد، ديگر گرسـنه      نزد من   هر كه .   هستم   حيات   نان  من«:  داد  عيسي جواب ٣٥

   كـه   همانگونـه ولي  ٣٦.  گرديد نخواهند   آورند، هرگز تشنه     ايمان   من   به  شد و كساني كه   
  ولـي بعـضي نـزد مـن    ٣٧. ايـد   نياورده  ايمان  من ايد، به  مرا ديده ، شما با اينكه  قبلاً گفتم 

   نيـست   و ممكـن   اسـت   داده   مـن    خدا به    پدرم   هستند كه  كساني  ند آمد و ايشان   خواه
خواهـد     خـدا مـي      تا آنچـه    ام   آمده  آسمان از     من  چون٣٨.   بدهم   از دست  را   ايشان هرگز
 از نفـر  حتـي يـک       خواهد كه    مي  و خدا از من   ٣٩.  خواهم   مي   خودم   آنچه   نه   دهم  انجام

   بـه   قيامـت روز در  را  ايـشان   ، بلكه    ندهم  دست از     است   عطا كرده   ن م   به  كساني را كه  
 فرزند او را ديـد و         هركس   كه   است   خدا اين    خواست  چون٤٠.   جاويد برسانم  زندگي

 را    كـسان    چنين  روز قيامت  در  من.  جاويد بيابد  زندگي  وقت  همان، از   آورد   او ايمان   به
  ». كرد  خواهم زنده

 از    كـه    بود نـاني اسـت       عيسي ادعا كرده     گشودند، چون    اعتراض   به   لب  هوديان ي باز٤١
 مـا    ء  ؟ همـه     نيست   عيسي، پسر يوسف     همان  مگر اين «:  گفتند  پس٤٢.   است   آمده  آسمان

  »؟  است  آمده كند از آسمان  ادعا مي  كه حالا چطور شده!  شناسيم  را مي پدر و مادرش
   آيد كـه    تواند نزد من     كسي مي   فقط٤٤.  نكنيد  اينقدر اعتراض «: د دا  ولي عيسي جواب  ٤٣

 او را     در روز قيامت     كند، و من     جذب   او را بسوي من      است   مرا فرستاده    خدا كه   پدرم
 از خـدا     همه:   است   شده   آسماني نوشته   كتاب در    همانطور كه ٤٥.   ساخت   خواهم  زنده
 را بـشنوند و راسـتي را از او          پـدر  صداي خداي     كه كساني  پس.   خواهند يافت   تعليم
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!  ، نه    است   ديده را كسي خدا      كه   نيست   اين   منظورم  البته٤٦. آيند   مي  بياموزند، بسوي من  
  . ام ، او را ديده ام  از نزد او آمده  كه  من  فقط چون

   آورد، از همان    ان ايم   من   به   هر كه    كه  گويم   شما مي    به   كه   بزرگي است    حقيقت  اين«٤٧
 را    نـان    آن   شـما در بيابـان      پدران٤٩.   هستم   حيات   نان  من٤٨. ، زندگي جاويد دارد     لحظه

   ابـد زنـده      آسـماني بخـورد، تـا بـه         نان   از اين   اما هر كه  ٥٠.  مردند  خوردند و عاقبت  
 بخـورد، تـا ابـد        نان   از اين   هر كه .   شد، منم    نازل   از آسمان    كه   زنده   نان  آن ٥١. ماند  مي
  ». يابند  نجات  تا مردم كنم  فدا مي  كه  است  من  بدن  همان  در واقع  نان اين. ماند  مي زنده

 حرفـي    عجـب «:  يكـديگر گفتنـد     ، بـه    كـرده   ، باز اعتراض     سخن   اين   با شنيدن   مردم٥٢
  »؟  ما بدهد تا بخوريم  را به خواهد بدنش چطور مي! زند مي
 را نخوريد     مسيح  تا بدن :   است   حقيقت   عين  گويم   مي   كه  اين«: باز فرمود  عيسي    پس٥٣

  ولـي كـسي كـه   ٥٤.  باشـيد  توانيد زندگي جاويد داشته  او را ننوشيد، هرگز نمي  و خون 
   او را زنده     در روز قيامت    ي جاويد دارد، و من    ـ را بنوشد زندگ     را بخورد و خونم     بدنم

  بـه ٥٦.   نوشـيدني واقعـي اسـت        خوراک واقعي و خـونم      م بدن  چون٥٥.   ساخت  خواهم
.  در او    خواهد ماند و من      را بنوشد، در من      را بخورد و خونم      بدنم  ، هر كه     دليل  ينـهم
شخـصي  .  دنيا فرسـتاد     اين   مرا به    كه  ، همان   كنم   خدا زندگي مي     پدرم  درتـ ق   به  من٥٧

   از آسـمان     كـه    واقعـي مـنم     نـان ٥٨. كند  ي مي ـ زندگ   من   قدرت  ، به    است   در من   نيز كه 
   زنـده   را بـراي هميـشه   انـ ايش  خوردند، نتوانست  اجداد شما در بيابان   ناني كه .  ام  آمده

  عيـسي ايـن   ٥٩» . خواهد ماند    زنده   بخورد، براي هميشه     نان   از اين   اما هر كه  . نگهدارد
  . كرد  بيان كفرناحوم   را در عبادتگاه سخنان

  
  شوندشاگردان بسياري از عيسي جدا مي

: گفتنـد    يكديگر مـي     عيسي نيز به     حتي شاگردان    بود كه    سخت   چنان   پيغام  درک اين ٦٠
 را درک    تواند منظورش    كسي مي    چه .خواهد بگويد    مي   چه   بفهميم   است  خيلي مشكل «

  »كند؟
:  فرمود  ايشان  به اند؛ پس ه گشود  اعتراض  به  او نيز لب  شاگردان  شد كه عيسي متوجه٦١
 بـاز     آسـمان    بـه    دوباره   من   اگر ببينيد كه    پس٦٢؟     است   كرده   شما را ناراحت     من  سخنان«

 جاويد  زندگي   انسان   خدا به    روح  فقط٦٣ خواهد داد؟      شما دست    حالي به   چه ،  گردم  مي
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 را   هديـه   سماني، هرگز ايـن   تولد ج   اند، با آن     متولد شده  يک بار    فقط  كساني كه  .دهد  مي
 زندگي روحاني و واقعي   اين   چگونه   كه   شما گفتم    به   اكنون ولي. كرد  نخواهند  دريافت

» . نخواهيـد آورد     ايمـان    مـن   ، بعضي از شما بـه        بااينحال ٦٤.  آوريد  توانيد بدست   را مي 
 كـسي    آورد و چه خواهند ايمان  او  كساني به   چه  دانست   ابتدا مي    عيسي از همان    چون

  . خواهد كرد  او خيانت به
 خدا او را      پدرم   بيايد كه   تواند نزد من     كسي مي    فقط   گفتم   دليل   همين  به«:   گفت  پس٦٥

  ». كند  جذب بسوي من
 از او روي گرداندند و ديگـر او را پيـروي             ، بسياري از پيروانش      سخن   اين  با شنيدن ٦٦

خواهيـد    شـما نيـز مـي     «:  شاگرد كرد و پرسـيد       دوازده   آن  عيسي رو به    آنگاه٦٧. نكردند
  »برويد؟

   بـه    بـا سـخنانتان      شماييد كه   ؟ فقط    برويم  استاد، نزد كه  «:  داد   جواب   پطرس  شمعون٦٨
   شما فرزند مقـدس      كه  دانيم   و مي   ايم   آورده  و ما ايمان  ٦٩. دهيد   زندگي جاويد مي    انسان

  ».خدا هستيد
؛ ولـي يكـي از شـما      كردم  نفر را انتخاب  شما دوازده  خودم من«: ود عيسي فرم  آنگاه٧٠

   اِسـخريوطي سـخن      يهودا پسر شـمعون     ء  عيسي در باره  ٧١» .  است   شيطان   دست  ء  بازيچه
  . كرد  عيسي خيانت  شاگرد بود و در آخر به  دوازده  يكي از آن  كه گفت مي

  
   عيسي در اورشليم

 ردو  ديه تا از يهو    گشت   مي آنجا  دهات درو     رفت   جليل  الت اي   عيسي به   آن از    پس
  كـه » ها  خيمه«اما عيد   ٢. خواستند او را بكشند      يهود مي    در آنجا سران    باشد، چون 

كردند   او اصرار مي  عيسي به اندر برا پس٣. شد  مينزديک يهود بود،   بزرگيكي از اعياد    
  بـه «: گفتنـد    او مـي     بـه    با طعنـه    ايشان.  كند  كت عيد شر    برود و در مراسم      يهوديه  تا به 

 اگر بخـواهي خـود را اينطـور     چون٤.  تو را ببينند   بيشتري معجزات   ء   برو تا عده    يهوديه
 را   بزرگي هستي، ايـن  اگر براستي شخص .  نخواهي رسيد    شهرت   كني، هرگز به    پنهان

  . نداشتند ن او ايما  نيز به حتي برادرانش٥» .  كن  دنيا ثابت به
   من   آمدن   وقت  الان. توانيد  ، ولي شما مي      حالا بروم   توانم   نمي  من« :  داد  عيسي جواب ٦

 ندارنـد     دنيا از شـما نفـرت        مردم  چون٧ولي براي شما فرقي ندارد كي برويد،        .  نيست

٧
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 گوشـزد     ايـشان    را بـه    آلودشـان    و گنـاه     زشـت    اعمـال   متنفرند، زيـرا من    ولـي از من  
   مناسب   بعد، در وقت     ولي من  . كنيد   عيد شركت    برويد و در مراسم     الانشما  ٨.  كنم  مي

  . رفتند، ولي عيسي ماند ايشان١٠و٩» . آمد خواهم
  

  دهدعيسي آشکارا در خانه خدا تعليم مي
 آنجـا   در١١.  او نشد    آمدن  ء   متوجه  كسي  كه، اما طوري      ، عيسي نيز براي عيد رفت       سپس
 عيسي  پس«: پرسيدند كردند و با كنجكاوي از يكديگر مي  او را جستجو مي يهود سران

  »؟ كجاست
عيـسي مـرد    «: گفتنـد   برخي طرفدار او بودند و مي     .  زياد بود    نيز بحث    مردم  در ميان ١٢

   را گمـراه    ، عيـسي مـردم      نه«: گفتند   و مي  بودند او    ، و برخي مخالف   » بزرگواري است 
   او اظهار نظر كند، چـون       ء   درباره  كرد آزادانه    نمي   جرأت  هيچكس،    با اينحال ١٣. »كند  مي

  .ترسيدند  مي  قوم از سران
 ـ      عيد سپري شده    وقتي نيمي از ايام   ١٤    خـدا شـد و بـراي مـردم          ء  ه بود، عيسي وارد خان

:  يكـديگر گفتنـد      كردنـد و بـه       او تعجـب     يهود از سـخنان      قوم  سران١٥.  كرد  موعظه
   دينـي مـا درس      ء   در مدرسـه    هيچوقـت    دارد شخصي كه    امكان  گونهچ!   است  عجيب«

  » باشد؟  داشته ، اينقدر معلومات  است نخوانده
 از    بلكـه    نيست  ، از فكر و نظر خودم       گويم   شما مي    به  آنچه«:  فرمود   ايشان  عيسي به ١٦

 خـدا    است خو  اگر كسي براستي بخواهد مطابق    ١٧.   است   مرا فرستاده    كه  خدايي است 
كـسي  ١٨.   از خـودم     نه  ، از خداست    گويم   مي   من   آنچه  زندگي كند، پي خواهد برد كه     

   قرار گيرد؛ ولي كسي كـه        مردم   مورد توجه    كه   اينست   نظر خود را بگويد، هدفش      كه
ريـايي     درسـتكار و بـي       شود، او شخص     واقع  خواهد خدا مورد تمجيد و ستايش       مي

   را اطاعـت     آن   چرا دستورات   ؟ پس    است   شما نداده    را به   راتمگر موسي تو  ١٩.  است
  »خواهيد مرا بكشيد؟  چرا مي ، پس كنيم گوييد مي كنيد؛ اگر مي نمي

  چه! اي   داده   را از دست    تو بكلي عقلت  «:  خوردند و گفتند    ، يكه    سخن   از اين   ايشان٢٠
  »خواهد تو را بكشد؟ كسي مي

.  كرديـد    تعجـب    و همـه     شفا دادم   ک بيمار را در روز شنبه      ي  من«:  داد  عيسي جواب ٢١
 را حتي     دستور موسي پسرانتان    به. كنيد   كار مي    خود شما نيز روز شنبه      درصورتي كه ٢٢

.)  موسـي    از زمـان     شد، نه    رسم   ابراهيم   از زمان    ختنه  البته. (كنيد   مي   ختنه  در روز شنبه  
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  كنيـد تـا شـريعت        مي   ختنه   بيفتد، شما او را در روز شنبه         شنبه   به   بچه  ء  اگر روز ختنه  ٢٣
 يـک بيمـار را        روز شـنبه    كنيـد كـه      مي   چرا مرا محكوم    پس.  باشيد  موسي را نشكسته  

  ». ظاهر  به  كنيد، نه  راستي قضاوت به٢٤؟  دادم  شفاي كامل
  

  ؟  است آيا او مسيح
   كـه   نيـست   همـان  مگـر ايـن  «: تندـيكديگر گف ـ  هـ ب  ليمـ اورش  ي از مردم  ـبعض٢٥
 او   كند و كـسي بـه        مي   موعظه  حالا آزادانه ور  ـ چط  پس٢٦ خواهند او را بكشند؟     مي

   مـسيح    او همـان    اند كـه     پي برده    ما نيز سرانجام     قوم  گويد؟ شايد سران    چيزي نمي 
  كس بيايد، هيچ    وقتي مسيح    كه  ايم   ما شنيده   چون.   است   غيرممكن  ولي اين ٢٧.  است
 كجـا     شـخص    ايـن    كـه   دانيم   مي   ما همه   درصورتي كه .   است  داند از كجا آمده     نمي

  ».  است متولد شده
 مـرا    شـما البتـه   «:  فرمـود    مـردم    خـدا بـه     ء   خود در خانه    ء   موعظه   هنگام   عيسي به   پس٢٨
  ام  ه كـسي آمـد      از طرف   ولي من .  ام   شده  دانيد كجا متولد و كجا بزرگ       شناسيد و مي    مي
 از   براي اينكه شناسم  او را مي من٢٩.   است  محض شناسيد، او حقيقت  شما او را نمي كه

  ». مرا نزد شما فرستاد  كه  و اوست او هستم
 كـار     ايـن    خواستند او را بگيرند ولي كسي جرأت        قوم  سران،   سخنان   اين  با شنيدن ٣٠

   وقـت   ، در همـان     بـا وجـود ايـن     ٣١. ود ب   مقرر نرسيده    هنوز زمان   را بخود نداد، چون   
آيا انتظـار داريـد     «:  يكديگر گفتند    و به    است   مسيح   او همان    آوردند كه   بسياري ايمان 

  » كند؟  بيشتر معجزه ، از اين  بوديم  براهش  چشم  كه مسيح
گوينـد،    مـي   عيـسي چـه   ء  دربـاره   مردم شنيدند  كاهنان  و سران   فريسيان  هنگامي كه ٣٢
   فقـط   من«:  فرمود   مردم   عيسي به   آنگاه٣٣.  مأموراني فرستادند تا او را بگيرند       درنگ  بي

   خــود بـازخواهم   ء ، نـزد فرسـتنده    آن از پس.  بود  شما خواهم  كوتاهي در ميان    مدت
 جايي نيـز      و به   مرا نخواهيد يافت   شما مرا جستجو خواهيـد كرد، اما         آنگاه٣٤.  گشت

  ». يابيد توانيد راه ي، نم روم  مي كه
مگـر كجـا    «:  و از يكـديگر پرسـيدند      كردنـد    عيسي تعجـب    ء   گفته   از اين    قوم  سران٣٥
 سـاير    انـ شـود و نـزد يهودي ـ        خارج   مملكت  خواهد از اين    خواهد برود؟ شايد مي     مي

   بـود كـه      چه  منظورش٣٦. ها برود   وديـ غير يه   خواهد پيش    مي  ايد هم ـش. ممالک برود 
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،   روم   مـي    جايي نيز كـه      و به   يافتيد  ـمرا جستجو خواهيد كرد، اما مرا نخواه       «: گفت
  ؟» يابيد توانيد راه نمي

  
  دهدعيسي وعده آب زنده را مي

  هـر كـه  «:  فرمـود   مـردم    روز عيد بود، عيسي با صداي بلند به          مهمترين  روز آخر كه  ٣٧
   مـن    بـه   فرمايد، هر كـه      آسماني مي    كتاب  چنانكه٣٨.  بيايد و بنوشد    ، نزد من     است  تشنه
  ». جاري خواهد شد  زنده  بياورد، از وجود او نهرهاي آب ايمان

شـود     مي   كساني داده    به   بود كه   القدس   روح  ، همان    زنده  منظور عيسي از نهرهاي آب    ٣٩
 عيـسي     بود، چون    كسي عطا نشده     هنوز به   القدس  ولي روح .  آورند   عيسي ايمان    به  كه

  . بود  بازنگشته  خود در آسمان  جلال هنوز به
  

  ايمانيتفرقه و بي
 پيـامبري     بايـد همـان     براستي اين «:  را از عيسي شنيدند، گفتند       سخن   اين  وقتي مردم ٤٠
بعـضي  » .  است   خود مسيح   اين«:  گفتند  رانـديگ٤٢و٤١» .آيد   مي   از مسيح    پيش  د كه ـباش

   كتـاب   آيد؟ چـون     مي   از جليل   آيا مسيح .  باشد  اند مسيح تو   مرد نمي   اين«: گفتند  نيز مي 
  ، زادگـاه    لحـم    بيـت   ء   و در دهكده     است   داود پادشاه    از نسل    مسيح  گويد كه   آسماني مي 

  ».شود داود، متولد مي
  بعضي نيز خواستند او را بگيرند ولي كسي دست        ٤٤.  شدند  ند دسته ـ چ  ، مردم   پس٤٣

  .بسوي او دراز نكرد
هـا و     فريـسي .  خـالي بازگـشتند      دست ، بودند تا عيسي را بگيرند       رفته  موراني كه مأ٤٥

  » چرا او را نياورديد؟ پس«:  پرسيدند  كاهنان سران
  ».  است  نگفته  دلنشين  مرد سخناني چنين  مانند اين  تابحال هيچكس«: گفتند٤٦
آيـا  ٤٨ايـد؟      خـورده    فريـب    شما هم   پس«: ، گفتند    را ريشخند كرده    ها ايشان   فريسي٤٧

  ايـن ٤٩؟     اسـت    او مسيح    كه  ايم   آورده  ها ايمان    و فريسي    قوم  حتي يک نفر از ما سران     
  »! باد  خدا بر ايشان لعنت. دانند  را نمي اند، شريعت  آورده  او ايمان  به  كه  نادان مردم
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دهـد كـسي       مي   ما اجازه    به  آيا شريعت «:   و گفت    برخاست  در اينجا نيقوديموس  ٥١و٥٠
   يهود بود و او همـان        قوم   يكي از سران    نيقوديموس» ؟   كنيم   محكوم   محاكمه  را بدون 

  . و شنود نزد عيسي آمد  براي گفت  مخفيانه  يک شب  كه كسي است
   آسـماني را بـا دقـت       جليلي هستي؟ برو كتاب     مگر تو هم  «:  دادند   او جواب   به٥٢

  ».كند  ظهور نمي مبري از جليل پيا  هيچ  تا ببيني كه بخوان
  .هاي خود رفتند  خانه  برخاستند و به ، همه  سخن  از اين پس

  
    بدكاره  زن ء محاكمه

 خـدا    ء   خانـه    زود، بـاز بـه      ولي روز بعد، صبح   ٢.  بازگشت»  زيتون «  كـوه  عيسي به 
  . شد انـ ايش  تعليم  و مشغول عيسي نشست. شدند   نيز دور او جمع مردم.  رفت

 بودنـد،    رفتهـ زنـا گ ـ     در حـال     زنـي را كـه       و فريـسيان    ومـ ق ـ  ، سران   تـ وق  در همين ٣
   را بـه   زن اسـتاد، مـا ايـن   «:  عيسي گفتنـد  و به٤   آوردند   جمعيت   مقابل   به  انـكش  كشان
ولـي نظـر شـما      .  شـود    موسي بايـد كـشته       قانون  او مطابق ٥.  ايم   زنا گرفته    عمل  هنگام
  »؟ چيست

ولـي  .  كننـد    بيندازند و محكـوم      دام  خواستند عيسي چيزي بگويد تا او را به          مي  آنان٦
  سـران ٧.  نوشـت    چيزهايي مي    بر روي زمين     و با انگشت     انداخت  عيسي سر را پايين   

   عيسي سر خود را بلنـد كـرد و بـه            پس.  دهد   او جواب   خواستند كه    با اصرار مي    قوم
  : فرمود ايشان

 خـود    او بزنـد كـه    را كسي بـه   اول اهيد او را سنگسار كنيد، بايد سنگ     خو  اگر مي «
  ».  است  گناهي نكرده تابحال

  سـران ٩.  داد   ادامـه    بر روي زمـين      نوشتن   و به    انداخت   سر را پايين    ، دوباره   سپس٨
   فقـط    جمعيـت    درمقابـل    رفتند تا اينكـه     يک بيرون   ، يک    تا جوان   ، از پير گرفته     قوم
آناني «:   گفت   زن   عيسي بار ديگر سر را بلند كرد و به          آنگاه١٠.   زن  يسي ماند و آن   ع
»  كنـد؟    تو را محكـوم      نماند كه    بودند كجا رفتند؟ حتي يک نفر هم         تو را گرفته    كه
  برو و ديگر گناه   .  كنم   نمي   نيز تو را محكوم     من«: عيسي فرمود » ! آقا  نه«:   گفت  زن١١

  ». نكن
  

٨
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   هاننور ج
 مرا   ، هر كه    تمـ هس   نور جهان   من«:  فرمود  ردمـ م  ود، به ـ خ  يمـي از تعال  ـعيسي در يك  ١٢

  ».كند  مي  را روشن  راهش بخش پيروي كند، در تاريكي نخواهد ماند، زيرا نور حيات
  ».گويي  مي كني؛ تو دروغ  مي  تعريف تو از خودت«:  گفتند فريسيان١٣
.  باشد   خودم  ء  ، حتي اگر درباره      است   حقيقت   عين  گويم   مي   هر چه   من«: عيسي فرمود ١٤

شـما  ١٥. دانيـد    را نمـي    ولي شما اين  .  گردم   كجا بازمي    و به   ام   از كجا آمده    دانم   مي  چون
  قـضاوت  شـما     ء   دربـاره   كنيـد، ولـي مـن        مي   بدانيد قضاوت    من  ء   چيزي درباره   آنكه  بي
،   تنهـا نيـستم    من ، چون  است  كاملاً درست  من   قضاوت ،   كنم  اگر نيز چنين  ١٦.  كنم  نمي
  ء   شـما، اگـر دو نفـر دربـاره           شريعت  مطابق١٧.   است   مرا فرستاد، با من     كه» پدري « بلكه

   مـن   ء  دربـاره ١٨ .  است   قبول   قابل  مسلم  بطور   ايشان   دهند، شهادت   موضوعي شهادت 
 مـرا    كـه »  پـدرم « و ديگـري       خودم دهند، يكي    مي   شهادت  نفر هستند كه  دو    هم

  ».فرستاد
  »؟  كجاست پدرت«: پرسيدند١٩

 را بشناسيد؟    خواهيد پدرم    مي  ، چگونه    كيستم  دانيد من    نمي  شما كه «:  داد  عيسي جواب 
  ».شناختيد  را نيز مي شناختيد، پدرم اگر مرا مي

بـا  .  كـرد   نجا بـود، بيـان     در آ    خزانه   خدا كه   ء   را در قسمتي از خانه       سخنان  عيسي اين ٢٠
  . بود  او هنوز بسر نرسيده  وقت ، چون  كسي او را نگرفت اينحال

  

  ايمانانهشدار به بي
   و در گناهانتـان      خواهيد گـشت     من   دنبال   و شما به    روم   مي  من«:  فرمود   ايشان  باز به ٢١

  ».توانيد بياييد ، شما نمي روم  مي  كه خواهيد مرد؛ و جايي هم
   چيـست    را بكشد؟ منظـورش      خودش خواهد  مي مگر«: سيدندپر يكديگر از  ديانيهو٢٢
  »توانيد بياييد؟  شما نمي  كه روم گويد جايي مي  مي كه
   ايـن   بـه  شما متعلـق .  از بالا   هستيد و من    شما از پايين  «:  فرمود   ايشان   عيسي به   آنگاه٢٣

.  خواهيـد مـرد      شما در گناهانتـان     كه   گفتم  براي همين ٢٤.   نيستم   هستيد ولي من    جهان
  ». خواهيد مرد ، در گناهانتان  و فرزند خدا هستم  مسيح  من كه نياوريد   اگر ايمان چون

  » تو كيستي؟  ما بگو كه به«:  از او پرسيدند مردم٢٥
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  تـوانم  براي خيلي چيزهـا مـي  ٢٦.   شما گفتم   به   از اول    كه   همانم  من«:  داد  عيسي جواب 
 كـار را     ؛ امـا فعـلاً ايـن         دهم   شما تعليم    به   كه   و خيلي چيزها دارم      كنم  ا محكوم شما ر 
  ، و او حقيقت      است   خواسته   از من    من  ء   فرستنده   كه  گويم   چيزهايي را مي    فقط.  كنم  نمي

  .گويد  مي  خدا سخن ء  عيسي درباره  هنوز نفهميدند كه ولي مردم٢٧» .  است محض
 و از     هـستم    مسيح   من   خواهيد فهميد كه    وقتي مرا كشتيد، آنگاه   «: مود، عيسي فر    پس٢٨

كسي ٢٩.  ام   شما گفته    را به   ، همان    آموخت   من  به» پدر «  هرچه  ، بلكه   كنم  خود كاري نمي  
 او   ء   كارهاي پسنديده   ، زيرا همواره     و مرا تنها نگذاشته      است   با من    است   مرا فرستاده   كه

  ». آورم را بجا مي
  

  عيسي و ابراهيم
 او    كه آوردند   او ايمان    سخنان   يهود، با شنيدن     قوم  ، بسياري از سران      وقت  در اين ٣١و٣٠

  .  است  مسيح همان
   زنـدگي كنيـد، شـاگردان        شمـا گفـتم     به   كه  اگـر همانگونه «:  فرمود   عده   اين  عيسي به 

 شـما را آزاد خواهـد         حقيقت  و   را خواهيد شناخت    حقيقت٣٢.  خواهيد بود   واقعي من 
  ». ساخت

   كـه    اسير كـسي نيـستيم      شويد؟ ما كه    گويي آزاد مي     مي   كه   چيست  منظورت«: گفتند٣٣
  ».  هستيم  ابراهيم ما فرزندان.  آزاد شويم

   گنـاه   ء  كند، اسير و بـرده       مي   گناه   هركه   كه   است   حقيقت   عين  اين«:  داد  عيسي جواب ٣٤
،   پـس ٣٦. رسـد    مي   پسر خانواده    به   حق   حقي ندارند، ولي تمام     در خانه ها    برده٣٥.  است

   ابـراهيم    شـما فرزنـدان      كـه   دانـم   بلي، مي ٣٧.  آزاديد  اگر پسر شما را آزاد كند، در واقع       
 شـما جـايي       دل در  خواهيد مرا بكشيد، چـون      ، بعضي از شما مي      با وجود اين  . هستيد

  .شود  پيدا نمي  من براي پيغام
  ايـد، انجـام      از پدر خود آموخته     شما نيز هرچه  .  گويم  ، مي   ام   ديده   از پدرم    هرچه  من«٣٨
  ».دهيد مي
  ».  است پدر ما ابراهيم«: گفتند٣٩

   سرمـشق   ابـراهيم  نيـز از رفتـار خـوب    بـود، شـما     ، اگر چنين    نه«:  داد  عيسي جواب 
 شـما     حـال   ، بـا ايـن      ام   شـما گفتـه      بـه   ام   از خدا شنيده     را كه    حقايقي  من٤٠ .گرفتيد  مي
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كنيـد، از      مي  وقتي چنين ٤١! كرد   كاري نمي    هرگز چنين   ابراهيم. خواهيد مرا بكشيد    مي
  ».نماييد  مي پيروي تان پدر واقعي

  ». پدر واقعي ما خداست.   نيستيم زاده  حرام ما كه«:  دادند  جواب مردم
دا نـزد   ـ خ   از جانب    من  چون. داشتيد  مي  ر اينطور بود، مرا دوست    ـاگ«: عيسي فرمود ٤٢

چـرا  ٤٣.   اسـت    شما فرسـتاده     خدا مرا پيش     بلكه  ام  امدهـ ني  رانهـ خودس  من.  ام  شما آمده 
.  دهيـد   وشـ گ   من  خواهيد به    نمي   كه  تـ اينس   مرا بفهميد؟ دليلش    نانـيد سخ ـتوان  نمي

  امـ بد او را انج      داريد اعمال   وستباشيد و د     مي   شيطان  انـت   پدر واقعي   شما فرزندان  ٤٤
اي   در وجـود او ذره    .  تـ داش   نفرت   بود و از حقيقت     لـ قات   اول   از همان   شيطان. دهيد

   همـين   بـه ٤٥.  تـوهاسـ دروغگ  و و پدر تمام   ـ ذاتاً دروغگ   شود، چون    پيدا نمي   حقيقت
  كـدام ٤٦. يد باور كنيـد   ـانتو  ، نمي   ويمـگ   شما مي    را به    حقيقت   وقتي من    كه   است  لـدلي

   كـه    حـال   پـس !   دهـد؟ هيچكـدام      نـسبت    مـن    به  تواند حتي يک گناه     يک از شما مي   
 خـدا     پـدرش    كـه   هركس٤٧آوريد؟     نمي   ايمان   من  شنويد، چرا به     مي   را از من    حقيقت

  دهيد، ثابت    نمي   شما گوش   دهد؛ و چون     مي   خدا گوش    سخنان  باشد، با خوشحالي به   
  ». خدا نيستيد  فرزندان كنيد كه يم
 تـو     كـه   گفتـيم    مي  اي سامري اجنبي، ما از ابتدا درست      «: ، گفتند    فرياد زده    قوم  سران٤٨

، ولـي   گـذارم   مي  خدا احترام  پدرم  به من.   نيستم  ديوانه من«: عيسي فرمود ٤٩» .اي  ديوانه
،    دهـم    جلـوه    خود را بـزرگ     خواهم   نمي   من  با اينكه ٥٠. كنيد  احترامي مي    بي   من  شما به 

 خواهـد     و مجـازات     نكند، خدا او را محاكمه       مرا قبول   كند و هركه     مي  خدا مرا بزرگ  
 كنـد، هرگـز       مـرا اطاعـت      احكـام   هر كه :   است   حقيقت   عين  گويم   مي   كه  اين٥١. نمود

  ».نخواهد مرد
   و تمـام    ابـراهيم . اي  تو ديوانـه     شد كه   حالا ديگر براي ما ثابت    «:  يهود گفتند   سران٥٢

 كنـد، نخواهـد     از تو اطاعت  هركه كني كه  ، تو ادعا مي      خدا مردند؛ حال     بزرگ  پيامبران
 مردنـد     كـه    خـدا هـم      مرد، بزرگتري؟ از پيامبران      كه  يعني تو از پدر ما ابراهيم     ٥٣مرد؟  

  »داني؟  مي بزرگتري؟ خود را كه
  پدر  ارزشي ندارد؛ اما اين ، اين   كنم  تعريف از خود      من اگر«:  فرمود   ايشان  عيسي به ٥٤
كنيد خداي     ادعا مي    كسي كه   بخشد، يعني همان     مي   و جلال    عزّت   من   به   كه   است  من

 او   ؛ و اگر بگويم     شناسم   كاملاً او را مي     شناسيد، اما من    شما مطلقاً او را نمي    ٥٥.  شماست
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   مـن    كـه    اسـت    اين  ولي حقيقت !  بود  دروغگو خواهم  مانند شما     ، آنگاه   شناسم  را نمي 
  كـرد از اينكـه       شادي مـي    جدّ شما ابراهيم  ٥٦.   او هستم    و كاملاً مطيع    شناسم  خدا را مي  

 شاد    جهت   آمد؛ از اين     خواهم   جهان   اين   به   من   كه  دانست  او مي . ببينديک روز مرا    
  ».بود
گـويي    نيز نداري و مـي   سال ي؟ تو حتي پنجاه   گوي   مي  چه«:  فرياد زدند    قوم  سران٥٧

  »اي؟  را ديده ابراهيم
   بـه    حتي ابراهيم    از اينكه    قبل   كه   است   محض   حقيقت  اين«:  فرمود   ايشان  عيسي به ٥٨
  ».  وجود داشتم  بيايد، من  جهان اين
 ـ     او را نداشـتند، سـنگ        سـخنان    شنيدن   ديگر طاقت    كه   قوم  سران٥٩ ا او را    برداشـتند ت

   و از نظرها پنهان      رفت   خدا بيرون   ء   و از خانه     گذشت  ولي عيسي از كنار ايشان    . بكشند
  .شد

  
  بخشد عيسي كور مادرزادي را شفا مي

 از او    شـاگردان ٢. مـادرزادي را ديـد     ، كـور    گذشـت   وقتي عيسي از محلي مي    
   در اثـر گناهـان     ؟ آيـا     است   چرا نابينا بدنيا آمده      شخص  استاد، اين «: پرسيدند
  »؟  پدر و مادرش  گناهانء يا در نتيجه  است خود او بوده

   شـفابخش   خواهـد قـدرت      خدا مي    كه   آنست  علت.  هيچكدام«:  داد  عيسي جواب ٣
  اي راكـه     بايـد وظيفـه      مـن    باقيـست   تا فرصت ٤.  دهد   او نشان    از طريق   خود را اكنون  

 بـاقي     كمـي تـا شـب       ، زيرا وقت     دهيم   انجام   است   گذاشته  من  ء   عهده   به   من  ء  فرستنده
 نـور     آن  ، بـه     هستم   جهان   تا وقتي در اين     من٥.  داد   كاري انجام   توان   نمي   و در آن    مانده
  »! بخشم مي

و ٧ كور ماليـد،       چشمان   كرد و به    درست   گل   و با آن     انداخت   بر زمين    دهان   آب  آنگاه٦
   عبري به    زبان  سيلوحا به (» . را بشوي   سيلوحا برو و چشمانت      حوض  به«:  او فرمود   به

 و   شست  حوض  خود را در آن     ، و چشمان     كور نيز رفت    آن.) باشد  مي»  فرستاده«معني  
  . بينا بازگشت

٩
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: شناختند، از يكـديگر پرسـيدند       نابينا مي  فقيري     او را بعنوان    ها و كساني كه     همسايه٨
،   نـه «:  و بعضي ديگر گفتنـد      بعضي گفتند همانست  ٩» ؟   است  گداي كور    همان  آيا اين «

  ». او دارد  زيادي به اما شباهت.  او باشد  كه  است غيرممكن
  ».  همانم من«:  مرد فقير گفت

  » بينا شدي؟  شد كه  چه پس«: از او پرسيدند١٠
 ماليـد     چشمانم   كرد، به    درست  خوانند، گِل    او را عيسي مي      مردم  شخصي كه «:  گفت١١

   و شستم    نيز رفتم   من.   بشويم   را از چشمانم     و گل    سيلوحا بروم    حوض   به   كه  و گفت 
  ». و بينا شدم

  »؟ او حالا كجاست«: پرسيدند١٢
  ». دانم نمي«:  داد جواب

  فريسيان١٥.  بود   شفا داده    كور را روز شنبه     عيسي اين ١٤.  بردند   او را نزد فريسيان     پس١٣
 ماليـد و      چشمانش   كرد، به    درست   عيسي گل    كه  او نيز گفت  . ز او پرسيدند   را ا   جريان

  .، بينا شد وقتي شست
، زيـرا در روز        خدا نيـست     باشد، عيسي از جانب     اگر چنين «:  گفتند  بعضي از ايشان  ١٦

  ».كند  كار مي  و استراحت عبادت
» اي بكنـد؟     معجـزه   تواند چنـين     گناهكار مي    يک شخص   ولي چگونه «:  گفتند  ديگران

 قـبلاً كـور       مردي كه    آن  ها بازگشتند و به      فريسي  آنگاه١٧.  افتاد   اختلاف   ايشان   بين  پس
  »؟  را باز كرد، كيست  چشمانت  كه  شخص گويي؟ اين  مي  چه تو خودت«: بود، گفتند

  ». خدا باشد  بايد پيامبري از طرف بنظر من«:  داد جواب
 را   ، پـدر و مـادرش        اسـت    او كـور بـوده      واستند باور كننـد كـه     خ   نمي   كه   قوم  سران١٨

   كور بدنيا آمده     كه   است  ؟ آيا درست     پسر شماست   اين«:  پرسيدند  از ايشان ١٩. خواستند
  » باز شد؟  چطور چشمانش ؟ دراينصورت است

  لي نه و٢١.   است   بدنيا آمده    و كور هم     پسر ماست   بلي، اين «:  دادند  پدر و مادر جواب   ٢٠
   كـرده    كـار را بـرايش       كـسي ايـن      چه  دانيم   مي   باز شد و نه      چطور چشمانش   دانيم  مي

  ». چيز را بگويد تواند همه  و مي  است  بالغ  بپرسيد، چون از خودش.  است
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 بودند    كرده   اعلام   ايشان   گفتند، چون    يهود چنين    قوم   سران  پدر و مادر او از ترس     ٢٣و٢٢
 خواهند    محروم   مزاياي جامعه   ، او را از تمام       است   مسيح  ويد عيسي همان   بگ   هر كه   كه
  .كرد
 مـا     عيسي را، چـون      نه  خدا را تمجيد كن   «:  او را خواستند و گفتند      ها دوباره   فريسي٢٤

  ».  شيادي است  عيسي آدم  كه دانيم  مي خوب
 و بينـا      كور بـودم     كه  دانم  ي م  فقط.  يا بد    است   او خوب    كه  دانم   نمي  من«:  داد  جواب٢٥

  »! شدم
  » را باز كرد؟  كرد؟ چطور چشمانت ، عيسي با تو چه خوب«: از او پرسيدند٢٦
  يد دوبـاره  ـخواه ـ  ، مگـر نـشنيديد؟ چـرا مـي          تمـ شما گف    يک بار به    من«:  داد  جواب٢٧
  »يد شاگرد او بشويد؟ـخواه  مي ؟ آيا شما هم  كنم ريفـتع
 موسـي    ما شـاگردان  .  شاگرد او هستي    تو خودت «: ، گفتند    داده  نامها او را دش     فريسي٢٨
   ايـن  ء امـا دربـاره  .  گفـت   مـي   خدا با موسـي رودررو سـخن    كه  دانيم  ما مي ٢٩.  باشيم  مي

  ». دانيم  چيز نمي ، هيچ شخص
وري را بينـا كنـد و شـما         ـتواند ك ـ    او مي    كه  تـ اس   خيلي عجيب   نـاي«:  داد  وابـج٣٠
 شـياد     دعـاي اشـخاص      خدا به   د كه ـدانن   مي  همه٣١يد؟  ـدان  يز نمي ـ چ  چـ او هي   ء  ارهـدرب

   او را انجـام  ء  باشـد و اراده    خداپرست  شنود كه    دعاي كسي را مي     دهد، بلكه    نمي  گوش
 كـور     بتوانـد چـشمان      كـه    كسي پيـدا نـشده      وقتـ هيچ   تابحال  از آغاز جهان  ٣٢. دـده

   چنـين  توانـست   مـي   خدا نبود، چگونه  از طرف  شخص ر اين ـاگ٣٣. مادرزاد را باز كند   
  »كاري بكند؟

 او را    پـس »  بدهي؟   ما درس   خواهي به    لعنتي، تو مي    ء  اي حرامزاده «:  فرياد زدند   ايشان٣٤
  . كردند بيرون

  
  کوري روحاني

   ايمـان  ح مسي آيا تو به«:  عيسي رسيد، او را پيدا كرد و فرمود  گوش  خبر به   وقتي اين ٣٥
  »داري؟

  ».  بياورم  او ايمان  به خواهم  مي ، چون  كيست آقا، بگوييد مسيح«:  داد جواب٣٦
  ».گويد  مي  با تو سخن  اكنون اي و هم تو او را ديده«: عيسي فرمود٣٧
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  . كرد و عيسي را پرستش» .  آوردم بلي اي خداوند، ايمان«:  گفت٣٨
   در بـاطن   آنـاني را كـه    دل  تـا چـشمان   ام  آمده  جهان  اين  به من«:  او فرمود   عيسي به ٣٩

  ». كورند  كه  دهم كنند بينا هستند، نشان  تصور مي  آناني كه  و به كورند باز كنم
  »؟  ما كوريم  كه  اينست آيا منظورت«:  آنجا بودند، گفتند  كه بعضي از فريسيان٤٠
مانيد،  شتيد؛ ولي شما مقصر باقي ميدا اگر كور بوديد، تقصير نمي«:  داد عيسي جواب٤١

  ».بينيد  چيز را مي  داريد و همه  چشم كنيد كه  ادعا مي چون
  

    مهربان شبان
   از روي ديـوار بـه   شـود بلكـه     داخـل   گوسفندان  آغل   نخواهد از در به     هر كه «

. ودش ـ   از در وارد مـي       هميشه   گوسفندان  زيرا شبان ٢.   بپرد، يقيناً دزد است     داخل
شـنوند و نـزد او      صـداي او را مـي       گشايد، گوسـفندان     در را مي     نيز براي شبان    دربان٣

او ٤. بـرد    مي  خواند و آنها را بيرون       يک مي    خود را يک به      گوسفندان   نام  شبان. آيند  مي
 صداي او را     روند، چون    او مي    بدنبال  كند و گوسفندان     مي   حركت   گوسفندان  پيشاپيش

 با صـداي   كنند، چون  از او فرار مي روند، بلكه  نمي   غريبه   دنبال  گوسفندان٥. شناسند  مي
  ».ها آشنا نيستند غريبه

   ايـشان بـراي   پـس ٧.  درک نكردنـد را را شـنيدند، منظـور عيـسي        مَثَل   اين  كساني كه ٦
 مـي د   وار   از آن    گوسـفندان    كه  هستم دري     آن   من   كه باشيد  مطمئن«: مود داد و فر    توضيح
،    جهـت    بهمـين  . بودنـد    دزد و راهـزن      آمدنـد، همـه      از مـن     پـيش   كـه   ديگران٨. شوند

   از اين   كساني كه .   در هستم   بلي، من ٩.  ندادند   گوش   ايشان   سخنان   واقعي به   گوسفندان
 سـبز و     گردند و چراگاه     مي   و بيرون   كنند و در داخل      پيدا مي   شوند، نجات   در وارد مي  

 شـما    تا به ام  آمده  بدزدد، بكشد و نابود كند؛ اما من  كه كار دزد اينست  ١٠. ابندي   مي  خرم
  .  فراواني عطا نمايم  واقعي را به حيات

 را از    گذرد تـا گوسـفندان       خود مي    از جان    خوب  شبان.   و دلسوزم    خوب   شبان  من«١١
بينـد   ، وقتي مـي   يست ن   و شبان    مزدور است   ولي كسي كه  ١٢.  دهد   گرگها نجات   چنگال
 او نيستند و او       از آن    گوسفندان  كند، چون   ، فرار مي     را گذاشته   آيد، گوسفندان    مي  گرگ

مـزدور  ١٣. كنـد    مـي    را پراكنده   زند و گوسفندان     مي   گله   به   گرگ  آنگاه.   نيست  شبانشان
  .  نيست  فكر گوسفندان كند و به براي مزد كار مي  گريزد، چون مي

١٠
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. شناسـند    و آنها نيـز مـرا مـي         شناسم   را مي    و گوسفندانم    و مهربانم    خوب   شبان  من«١٤
 خـود را در       جان  من.  شناسم   او را مي    شناسد و من     مرا مي    پدرم   همانطور كه   درست١٥
؛ آنها را نيز بايـد         در آغلهاي ديگر نيز گوسفنداني دارم       من١٦.  كنم   فدا مي    گوسفندان  راه

   خواهند شد و يـک شـبان         يک گله    با هم   ، همه    كرده   توجه   صداي من    به  آنگاه.  بياورم
  . خواهند داشت

كـسي  ١٨.  گيـرم   مـي   و بـاز پـس      دهـم    را مـي     جانم   من   دارد، چون    مرا دوست   پدرم«١٧
   اين   اختيار و قدرت    چون.  كنم   را فدا مي     جانم   داوطلبانه  تواند بزور مرا بكشد، من      نمي
   مـن    اختيار را بـه      اين  پدرم.   بگيرم   و باز پس     را بدهم   ، جانم    بخواهم   هرگاه   كه  ا دارم ر

  ».  است داده
.  نظـر پيـدا كردنـد        او اخـتلاف    ء   را شـنيدند، بـاز دربـاره         سخنان   وقتي اين    قوم  سران١٩
  چـرا بـه   .   اسـت    داده   خـود را از دسـت        و عقل    است   مرد ديوانه   اين«: بعضي گفتند ٢٠

  مگـر ديوانـه   . آيـد    نمـي   بنظـر ديوانـه   «:  گفتنـد   ديگران٢١» دهيد؟   مي  حرفهاي او گوش  
  » كور را باز كند؟ تواند چشمان مي

  
  كنند  نمي  قبول مسيح  عنوانه  عيسي را ب يهوديان

 بـود و      خدا در اورشـليم     ء   سالگرد بناي خانه     جشن   هنگام   بود و عيسي به     زمستان٢٣و٢٢
 يهـود دور او را گرفتنـد و           قـوم   سـران ٢٤. زد   مي   خدا، قدم   ء  در خانه »  ر سليمان تالا «در

   مـسيح    داري؟ اگر تو همان     خواهي ما را در شک و ترديد نگاه          كي مي   تا به «: پرسيدند
  ». ما بگو  به  و واضح هستي، روشن

   بـه   هـايي كـه    معجـزه .  ولي بـاور نكرديـد       شما گفتم    قبلاً به   من«:  داد  عيسي جواب ٢٥
   ايمـان   مـن  امـا شـما بـه   ٢٦.   هـستم   مـسيح   مـن  كند كـه   مي ، ثابت كنم  مي   پدرم  قدرت
شناسند،   صداي مرا مي  من گوسفندان٢٧.  نيستيـد  مـن آوريد، زيـرا جزو گوسفندان نمي
يـد   زنـدگي جاو     ايـشان    بـه   من٢٨. آيند   مي   من   و آنها بدنبال    شناسم   را مي    نيز ايشان   من
.  بگيـرد    من   را از دست    تواند ايشان    نيز نمي   هيچكس.  تا هرگز هلاک نشوند     بخشم  مي
تواند    انساني نمي   ؛ هيچ    قويتر است    و او از همه      است   داده   من   را به    ايشان   پدرم  چون٢٩

  ».  خدا يک هستيم  و پدرم من٣٠.  بگيرد  را از پدرم ايشان
  .ند تا او را بكشند سنگها برداشت  قوم باز سران٣١
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  براي كـدام  .  ام  هاي بسيار كرده    ، معجزه    مردم   امر خدا براي كمک به      به«: عيسي فرمود ٣٢
  »خواهيد مرا بكشيد؟ ها مي  معجزه يک از آن

 بـراي    ، نـه     تـو را بكـشيم      خـواهيم   گويي مـي     مي  ما بخاطر كفري كه   «:  دادند  جواب٣٣
  ».كني ادعاي خدايي مي تو يک انساني ولي  چون.  كارهاي خوبت

؟ » هستيد  شما خدايان  «  نشده   شما نوشته   مگر در تورات  «:  داد  عيسي جواب ٣٦و٣٥و٣٤
   باشـد، بـه      نادرسـتي در آن      مطالـب    اسـت    غير ممكـن     آسماني كه   ، اگر كتاب    حال

 هـستند، آيـا كفـر         خدايان  گويد كه   ، مي    است   رسيده   ايشان   خدا به    پيغام  كساني كه 
 فرزنـد خـدا     فرستاد، بگويـد مـن    جهان  كرد و به  خدا او را تقديس  كسي كه   است
 و بـاز     كـنم   ولـي اگرمـي   ٣٨.  نياوريـد    ايمـان    مـن   ، بـه    كنم   نمي  اگر معجزه ٣٧؟    هستم
   آوريد تـا بدانيـد كـه         ايمان   معجزاتم   به   بياوريد، لااقل    ايمان   خود من   توانيد به   نمي

  ».  در وجود او هستم و من   است در وجود من" پدر"
   آن   بـه   سـپس ٤٠.  دور شد    و از آنان    بار ديگر خواستند او را بگيرند ولي عيسي رفت        ٣٩

. داد  مـي   را غـسل   يحيي در آغاز مردم      جايي كه   ، يعني نزديک به      رفت   رود اردن   طرف
اي   يي معجـزه  يح«: گفتند   يكديگر مي    به   نزد او آمدند؛ ايشان     در آنجا بسياري از مردم    ٤١

   نتيجـه    ايـن   و بسياري به  ٤٢» . درآمد   درست   گفت   شخص   اين  ء   در باره   نكرد ولي هرچه  
  .  است  مسيح  او همان رسيدند كه

  
  مرگ ايلعازر

 در   ايـشان .  و مرتا بود، بيمار شـد        برادر مريم    ايلعازر، كه    نام  روزي، شخصي به  
 را بـر      عطـر گرانبهـايش      كـه   كسي است    همان  مريم. كردند  عنيا زندگي مي    بيت

 دو خواهر براي عيـسي       آن.  و با موهاي خود آنها را خشک كرد         پايهاي عيسي ريخت  
  ».  بيمار است  سخت  عزيزتان آقا، دوست«: ، گفتند  فرستاده پيغام

 ايلعازر نخواهد شـد،       مرگ   بيماري موجب   اين«:  خبر را شنيد فرمود     وقتي عيسي اين  ٤
 رويـداد   ، فرزند خدا نيـز از ايـن   ، و من  خدا خواهد گشت  بزرگي و جلال    عث با  بلكه
  ».  يافت  خواهم جلال

١١
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 وقتي    حال  با اين ٦،     خاصي داشت    لطف  و ايلعازر    مرتا و مريم     به   نسبت  عيسي با اينكه  ٥
  بـه ،   از آن پـس ٧.  بود، دو روز ديگر نيز ماند خبر بيماري ايلعازر را شنيد، در محلي كه 

  ».  بازگرديم  يهوديه بياييد به«:  خود فرمود شاگردان
خواستند    يهود مي    سران   بود كه    چند روز پيش    همين«: ، گفتند    كرده   اعتراض  شاگردان٨

  » آنجا برويد؟ خواهيد باز به  مي حال.  بكشند شما را در يهوديه
 جـا     همـه   ا زمـاني كـه    ت.   است   هوا روشن    ساعت  در روز، دوازده  «:  داد  عيسي جواب ٩

  بيننـد زيـرا از نـور ايـن      را مـي  آنها راه.  بروند و نيفتند توانند راه  مي  مردم   است  روشن
 هوا تاريک     وجود دارد، چون     خطر افتادن    كه   است   در شب   فقط١٠.  برخوردارند  جهان
تـا او را بيـدار        روم   مـي    و من    است   ما ايلعازر خوابيده    دوست«:  فرمود   آنگاه ١١» . است
  ». كنم
   خوابيده   راحت   ايلعازر ديشب    كه   منظور عيسي اينست     تصور كردند كه    شاگردان١٣و١٢

   بود كه   ولي منظور عيسي اين   » . خواهد شد    خوب   حالش  پس«:  رو گفتند   از اين .  است
  .  است ايلعازر مرده

 در كنـار    كـه   خوشحالم و من ١٥.   است  ايلعازر مرده «:  فرمود   عيسي بطور واضح    آنگاه١٤
   ايمـان   مـن   بـه   خواهـد داد كـه    شما فرصـت   او يک بار ديگر به  مرگ  ، چون   او نبودم 
  ».  بياييد نزد او برويم حال. آوريد

 ديگـر    شـاگردان  بـود، بـه  » دوقلو «  معني اسمش كه» توما «  نام  او به يكي از شاگردان ١٦
  ».  او بميريم و با بياييد ما نيز برويم«:  گفت

. انـد    بخـاک سـپرده      ايلعازر را چهار روز پـيش       عنيا رسيدند، شنيدند كه      بيت  وقتي به ١٧
  اي از سران    از اينرو، عده  ١٩.   داشت   فاصله   چند كيلومتر تا شهر اورشليم      عنيا فقط   بيت١٨

  .ند بود  آنجا آمده  به ، از اورشليم  مرتا و مريم  به  گفتن  يهود براي تسليت قوم
 پيـشواز او      بـه   درنـگ    و بـي    ، برخاست    است   عيسي آمده    مرتا خبر دادند كه     وقتي به ٢٠

  ، اگر اينجا بوديد، برادرم      سَرورم«:   عيسي گفت   مرتا به ٢١.  ماند   در خانه   ، ولي مريم    رفت
  ه زند  دوباره ؛ اگر از خدا بخواهيد، برادرم  است  نيز دير نشده حال٢٢.  رفت  نمي از دست

  ».خواهد شد
  ». خواهد شد  حتماً زنده مرتا، برادرت«: عيسي فرمود٢٣
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 خواهـد     زنـده    مانند ديگـران     در روز قيامت     برادرم   كه  دانم   مي  بلي، البته «:  مرتا گفت ٢٤
  ».شد
  بخشد، من    زندگي مي    ايشان  كند و به     مي   را زنده    مردگان   كسي كه   آن«: عيسي فرمود ٢٥

   بميرد، بـار ديگـر زنـده         باشد، اگر حتي مانند ديگران       داشته   ايمان   من  ه ب  هر كه .  هستم
، هرگـز هـلاک نخواهـد          دارد، زندگي جاويد يافته      ايمان   من   به  و چون ٢٦. خواهد شد 

  » داري؟  ايمان  من ء  گفته  اين آيا به! مرتا. شد
  زنـد خـدا هـستيد، همانكـه       ، فر    شما مسيح    كه   دارم   ايمان  بلي استاد، من  «:  مرتا گفت ٢٧

  ».  بوديم منتظرش
:   او گفـت     برد و بـه      عزاداري بيرون    را از مجلس     و مريم    بازگشت   خانه   مرتا به   آنگاه٢٨
  ».خواهد تو را ببيند  و مي عيسي اينجاست«
  سران٣١.  بود  جا منتظر ايستاده  در همان  دِه عيسي بيرون٣٠.   فوراً نزد عيسي رفت مريم٢٩
 از    او بـا عجلـه      دهند، وقتي ديدند كـه    ي  دلدار را     مريم دندكر   مي سعي   خانه  در  كه  مقو

   نيز بـدنبال     ايشان  پس.  كند  رود تا باز گريه      سر قبر مي    ، فكر كردند به      رفت   بيرون  خانه
  .او رفتند

وديـد،  ، اگـر اينجـا ب       سَروَرم«:   پاهاي او افتاد و گفت       نزد عيسي رسيد، به     وقتي مريم ٣٢
  ».مرد  نمي برادرم

اند عميقـاً      گرفته   نيز با او ماتم      قوم  كند و سران     مي   گريه   مريم  وقتي عيسي ديد كه   ٣٣
  . گرديد متأثر و پريشان

  . عيسي گريست٣٥» .بفرماييد، ببينيد«: گفتند» ايد؟  كرده كجا او را دفن«: او پرسيد٣٤
  ». داشت  مي  او را دوستببينيد چقدر«:  يكديگر گفتند  يهود به سران٣٦
 كـاري     كور را باز كرد، چرا نتوانست        چشمان   مرد كه   اين«: گفتند  ولي بعضي مي  ٣٨و٣٧

  » بماند؟  ايلعازر زنده كند كه
  

  سازدعيسي ايلعازر را از مرگ زنده مي
   سـنگ   قبر او غاري بـود كـه      .  سر قبر رسيدند     به  سرانجام.  متأثر شد   باز عيسي بشدت  

  . بودند  غلطانيده اش و دهانهبزرگي جل
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حـالا ديگـر   «:  ولي مرتا، خـواهر ايلعـازر گفـت       » ! را كنار بزنيد    سنگ«: عيسي فرمود ٣٩
  ». ايم  كرده  او را دفن  كه  چهار روز است ، چون  شده متعفن

  »بيني؟  از خدا مي  بياوري، كارهاي عجيب  اگر ايمان مگر نگفتم«: عيسي فرمود٤٠
  كنم  پدر، شكر مي  «:  كرد و فرمود     نگاه   آسمان   عيسي به   آنگاه. ار زدند  را كن    سنگ  پس٤١
   را بخاطر مردمي كـه   شنوي ولي اين     را مي    دعايم   هميشه  البته٤٢. اي   دعاي مرا شنيده    كه

:  با صداي بلند فرمود     سپس٤٣» .اي   تو مرا فرستاده     آورند كه   ، تا ايمان    اينجا هستند گفتم  
  »! بيا ايلعازر، بيرون«
اي    و پارچـه     شـده    پيچيده   در كفن    بدنش   تمام   آمد، در حالي كه     ايلعازر از قبر بيرون   ٤٤

  . بود  را پوشانده سر و صورتش
  ». برود او را باز كنيد تا بتواند راه«: عيسي فرمود

  
  توطئه قتل عيسي

.  آوردند  يسي ايمان  ع   را ديدند، به     معجزه   بودند و اين     با مريم    كه   قوم   سران بعضي از ٤٥
   و فريسيان  اعظم كاهنان٤٧.  دادنـد  را گزارش ، واقعه  رفته  فريسيانولي بعضي نيز نـزد٤٦
 يكـديگر     بـه   ايـشان .  رسيدگي كنند    موضوع   اين   دادند تا به    اي تشكيل    جلسه  درنگ  بي
 خـود    لاگـر او را بحـا     ٤٨. كنـد    بـسيار مـي      معجزات   شخص  ؟ اين    كنيم  چه«: گفتند  مي

 اينجـا لشكركـشي      هـا بـه      رومي  آنگاه.   او خواهند رفت     بدنبال   قوم   اين  ، تمام   بگذاريم
  ». خواهند برد  ما را از بين  و قوم  عبادتگاه ، اين كرده

شما «:   و گفت    بود، برخاست    اعظم   كاهن   سال   در آن   ، كه »قيافا «  نام   به  يكي از ايشان  ٤٩
 يک نفـر فـدا شـود تـا          است  بهتر  كنيد كه   نميآيا درک   ٥٠. نيستيد   موضوع  ء  هاصلاً متوج 

  » شود؟  فداي مردم  شخص  اين  هلاک نگردند؟ آيا بهتر نيست همه
.  فـدا شـود    مـردم   عيسي بايد در راه  پيشگويي كرد كه ، در واقع     سخن  قيافا با اين  ٥١

.  شـد    او الهـام    ، بـه    اشـت  د   روحـاني كه    بخاطر مقام   ، بلكه    را از خود نگفت     اما اين 
   بود، بلكـه     اسرائيل   براي قوم    فقط   عيسي نه    مرگ  دهد كه    مي   پيشگويي نشان   اين٥٢
انـد، در يكـي        در سراسر دنيا پراكنـده       خدا را كه     فرزندان  ءه هم   منظور نيز كه     اين  به
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   قتـل    را بـه    چيدند تا عيـسي      يهود توطئه    قوم   بعد، سران    روز به   از آن ٥٣.  كند  جمع
  .رسانند

   از اورشليم    با شاگردانش   شد، بلكه    آشكار نمي    مردم  ، ديگر در ميان      پس  عيسي از آن  ٥٤
  . و در آنجا ماند  رفت در نزديكي بيابان»  افرايم « ء  دهكده به
 از سراسـر     مـردم . شـد    يهود بود نزديک مي      از روزهاي مقدس    كه»  پِسَح« عيد    كم  كم٥٥

.  كننـد   عيد آماده  در مراسم شدند تا خود را براي شركت      مي   جمع  اورشليم در    مملكت
 خـدا بـا كنجكـاوي از         ء  خواستند عيـسي را ببيننـد، و در خانـه            مي  ، همه    ميان  در اين ٥٦

   عيـد بـه    در مراسـم  كنيد؟ آيا عيسي بـراي شـركت         فكر مي   چه«: پرسيدند  يكديگر مي 
   كـرده    اعـلام    و فريـسيان    مـ اعظ  نانـر كاه ـ ديگ  رفولي از ط  ٥٧»  خواهد آمد؟   اورشليم
  . دهد تا او را بگيرند زارشـ عيسي را ببيند، فوراً گ  هر كه بودند كه

  
    مريم  پرارزش ء هديه

   جـايي كـه     شد، همان » عنيا  بيت«وارد   ، عيسي    از آغاز عيد پِسَح      روز پيش   شش
 ضيافتي افتخار عيسي      به   دهكده   در آن   يكشب٢.  بود   كرده   را زنده   ايلعازر مرده 

   مريم آنگاه٣.  بود  نشسته كرد و ايلعازر با عيسي سر سفره مرتا پذيرايي مي.  دادند ترتيب
 و   را روي پايهاي عيسي ريخت  و آن  گرفت قيمت گران   خالص  عطر سنبل يک شيشه

  . از بوي عطر پر شد خانه. با موهاي سر خود آنها را خشک كرد
 كـرد،     او خيانـت     عيسي بود و بعـد بـه         يكي از شاگردان    كه» يهودا اسخريوطي «ولي  ٤

» . داديم   فقرا مي    را به    و پولش   فروختيم   را مي   بهتر بود آن  .  عطر گرانبها بود    اين«٥:  گفت
 و   و خـرج   دخـل    مـسئول    بود، چـون     در فكر خودش     او در فكر فقرا نبود بلكه       البته٦

  .دزديد  مي  پول  از اين  بود و اغلب  شاگردان نگهداري پول
  بـه ٨.  كـرد    آماده   مرا براي دفن     بدن   باشيد، مريم   كاري با او نداشته   «:  داد  عيسي جواب ٧

  ».  با شما نيستم  هميشه توانيد كمک كنيد ولي من  مي فقرا هميشه
 در   آنان. تندـ او شتاف   دنـ دي   به  دسته  ، دسته    عيسي آمده    شنيدند كه    اورشليم  وقتي مردم ٩

   كاهنان  پس١٠.  بود، ببينند    كرده  عيسي او را زنده      بودند ايلعازر را نيز كه       بسيار مايل   ضمن

١٢
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 يهـود     قوم  زيرا بخاطر او بعضي از سران     ١١ بكشند،     گرفتند ايلعازر را هم      تصميم  اعظم
  .  است  مسيح  عيسي همان  بودند كه  آورده نيز ايمان

  

  شود  مي  وارد اورشليمعيسي
  ، جمعيـت    پـس . آيـد    مـي    اورشـليم    عيسي به   يد كه ـ شهر خبر پيچ    روز بعد، در تمام   ١٢
 پيـشواز او رفتنـد،        به  لـهاي نخ   اخهـبا ش ١٣د،  ـ بودن   عيد آمده    براي مراسم   وهي كه ـانب

  :زدند  فرياد مي درحالي كه
  ء  تادهـدرود بر تـو اي فرس ـ     !   اسرائيل  دشاه باد پا   زنده!   دهنده  ، اي نجات     مبارک  مَقدَمت«

  »!خدا
   در پيـشگويي كتـاب       كـه    سوار شـد، همانگونـه       و بر آن     الاغي يافت   عيسي نيز كرّه  ١٤

 او با فروتني سوار   ، چون    نترس   از پادشاهت    اسرائيل  اي قوم «١٥:   كه   است  آسماني آمده 
  »!آيد  مي  الاغ ء بر كرّه

   عيـسي بـه      كه   پيشگويي نشدند، ولي بعد از اين        اين  ء   متوجه   زمان   او در آن    شاگردان١٦
 آسـماني، در   هـاي كتـاب    پيشگويي  تمام ، پي بردند كه     بازگشت   خود در آسمان    جلال
  .  است  شده  از ديگري واقع ، يكي پس  چشمانشان مقابل

   بودنـد، آن    د ديـده   خو   چشم  ايلعازر را به     شدن   زنده  ، كساني كه     جمعيت  در بين ١٧
   بـود كـه      بـزرگ   ء   معجـزه   اطر همين ـ بخ  در واقع ١٨. كردند   مي   تعريف  رانـ براي ديگ  را

  . پيشواز او رفتند  به  شور و حرارت  با چنان مردم
 دنيـا    ببينيـد، تمـام   .   نيـست   ديگر از ما كاري ساخته    «:  يكديگر گفتند   ها به   فريسي١٩

  »!اند  او رفته بدنبال
  

  کندمرگ خود را پيشگويي ميعيسي 
   اهـل    كـه    فيليپ  پيش٢١ بودند،     آمده   اورشليم   عيد به    براي مراسم    يوناني كه   يک عده ٢٠

 را   ايـن  فيليپ٢٢» .  عيسي را ببينيم خواهيم ما مي«:  بود، رفتند و گفتند صيداي جليل  بيت
  . عيسي گفتند  و هر دو رفتند و به  گذاشت  درميان با اندرياس

   داشـتم    در آسـمان     جلالـي كـه      بـه    من   كه   است   رسيده   آن  وقت«:  داد  عيسي جواب ٢٣
  شـيار زمـين    در     گندم  ء   دانه  همانطور كه :   است   حقيقت   عين  گويم   مي   كه  اين٢٤.  بازگردم

 تنها   يک دانه ، همچون ، اگر نه  نيز بايد بميرم   دهد، من    و بعد ثمر مي    ميرد  افتد و مي    مي
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   همانا محـصول    كند، كه    بسيار توليد مي    ء   تازه  هاي گندم    دانه   من  ولي مرگ .  ماند  واهمخ
   زنـدگي خـود دل       دنيا به   اگر در اين  ٢٥. باشد   مي  مردم  ء   از جانهاي رستگار شده     فراوان

 و   جـلال   و زندگي خود بگذريد، به     را بر باد خواهيد داد؛ ولي اگر از جان          ببنديد، آن 
  . جاويد خواهيد رسيدزندگي

   سرمـشق    شـوند، بايـد از مـن        شاگرد من خواهند     اگر مي    يونانيها بگوييد كه     اين  به«٢٦
   سرمـشق   اگر عيناً از من   .  بيايند   با من   روم   بايد هرجا مي     من   خدمتگزاران   چون .بگيرند

  دريـايي آشـفته      همچـون    جانم  اكنون٢٧. گرداند  از مي افر را سر    خدا ايشان   مپدربگيرند،  
؟    ده   شود، مرا نجات     واقع  خواهد بر من     مي  اي پدر، از آنچه   :   كه  آيا بايد دعا كنم   .  است

 خـود را     اي پـدر، نـام    :  گـويم    مـي   پس٢٨!  ام   آمده   جهان   اين   امر به    براي همين   ولي من 
  ».  و سرافرازي ده جلال
   ايـن  وقتي مـردم ٢٩» . داد  خواهم  جلال و باز    دادم  جلال«:   گفت   صدايي از آسمان    ناگاه

:  صـداي رعـد بـود و بعـضي ديگـر گفتنـد               بردنـد كـه     صدا را شنيدند، بعضي گمان    
  ».  گفت اي با او سخن فرشته«
   رسـيده    آن   وقـت   چون٣١.   براي من    صدا براي شما بود، نه      اين«: ولي عيسي فرمود  ٣٠

 را از   دنيـا، يعنـي شـيطان    نرواي ايـن  دنيـا را داوري كنـد و فرمـا     خدا مردم  كه  است
 را بسـوي خود بـالا        بلند كرديد، او نيز همه       را از زمين    وقتي مسيح ٣٢.  بيندازد  قدرت

  ».خواهد كشيد
  . كرد  اشاره  خود بر صليب  مرگ  نوع ، به  گفته عيسي با اين٣٣
 بايـد     مـسيح   مدانـي    مـا مـي     گويي؟ تا جايي كه      مي   سخن  تو از مرگ  «:  پرسيدند  مردم٣٤

  بايـد بميـرد؟ اصـلاً     مسيح گويي كه مي چرا تو    پس.  بماند و هرگز نميرد      زنده  هميشه
  »كني؟  مي  صحبت  كه ء درباره

 از    بـر شـما خواهـد تابيـد؛ پـس            تا مدتي كوتاه     فقط  نور من «:  داد  عيسي جواب ٣٥
 در   ويـد، چـون   خواهيـد بر    ، هرجا مـي      از تاريک شدن     كنيد و پيش     استفاده  فرصت

 آوريـد تـا       نـور ايمـان     ، بـه    تا دير نشده  ٣٦.  دهيد   را تشخيص   توانيد راه   تاريكي نمي 
  . كرد  پنهان  مردم  و خود را از چشم  عيسي رفت آنگاه» .نوراني شويد

  ايماني مردمبي
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   او همـان     نياوردند كـه     ايمان   عيسي كرد، بسياري از مردم       معجزاتي كه   با وجود تمام  ٣٧
اي «:   بـود كـه    پيشگويي كـرده  » اشعياي نبي  «  كه   است   همان   عين  و اين ٣٨.   است  مسيح

   خـدا را بـه       بـزرگ   كـسي معجـزات     كند؟ چه    ما را باور مي      كسي سخن   خداوند، چه 
   بياورنـد، چـون      نتوانـستند ايمـان      ايـشان   البتـه ٣٩» كند؟   مي   قبول   و برهان    دليل  عنوان

   را كور خدا چشمانشان«٤٠:  بود گفته اشعيا  همانطور كه
  ،  است  كرده  را سخت و دلهايشان

  تا نبينند و نفهمند
  و بسوي خدا بازنگردند

  ».تا شفا يابند
   در رؤيـا جـلال       از آن    پـيش   كـرد، چـون      مي   عيسي اشاره    پيشگويي، به   اشعيا با اين  ٤١

  . بود  را ديده مسيح
،    است   مسيح   او براستي همان     آوردند كه    يهود ايمان    قوم  ، بعضي از سران      همه  با اين ٤٢

  واقـع در  ٤٣.  كننـد    بيـرون    را از عبادتگاه    ترسيدند ايشان    مي   كسي نگفتند چون    ولي به 
   جلـب   بـود نـه    مردم  نظر و احترام ، جلب  داشت  اهميت   اشخاص   براي اين   چيزي كه 

  .رضاي خدا
  خـدا    بـه    آوريد، درواقع    ايمان   من  اگر به «: فرمود   مردم   عيسي با صداي بلند به      پس٤٤

  مثـل   مـن ٤٦.   اسـت    مرا ديـده    ء   فرستنده  مرا ديد، گويي     كه   آن  چون٤٥. ايد   آورده  ايمان
   ايمـان    مـن    بـه    كـساني كـه      تا تمـام     دنياي تاريک بدرخشم     تا در اين    ام  نوري آمده 

  ولـي اطاعـت     مرا بـشنود   كسي صداي اگر  ٤٧.  نشوند  آورند، در تاريكي سرگردان     مي
 بـراي     بلكـه    بـراي بازخواسـت      نـه   مـن  كرد، زيرا      نخواهم   از او بازخواست    ، من نكند
پذيرنـد، در روز    مـرا نمـي     مـرا و سـخنان       كساني كه   ولي تمام ٤٨.  ام   آمده   جهان  نجات
،    نيـست    از من   ن سخنا  اين٤٩.  خواهد شد   بازخواست   از ايشان    من   كلام  ء   بوسيله  قيامت
 او    احكـام    كه  دانم  و مي ٥٠؛    گويم   شما مي   ، به    است   خدا گفته    پدرم   را كه    آنچه   من  بلكه
 را    همـان   فرمايد، مـن     مي   من   خدا به    هر چه   پس. رساند   زندگي جاويد مي     را به   انسان
  ». گويم مي
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  دهد  فروتني مي  درس  شاگردان عيسي به
.   نشست   شام  ء   خود بر سر سفره     فرا رسيد و عيسي با شاگردان     »  عيد پِسَح  « شب

 و بـزودي نـزد        اسـت    عمر او بـر زمـين        شب   آخرين   اين   كه  دانست  عيسي مي 
   شاگردانش   به   كمال   خود را به     محبت  ، بنابراين    باز خواهد گشت     آسمان  خداي پدر به  

 بود تـا      داده   فريب  را از قبل  )  شمعونپسر  ( يهوداي اِسخريوطي      كه  شيطان.  داد  نشان
  ء   نقـشه    شـب    تـا در همـان       فكر او انداخت     به   شام   كند، در وقت     عيسي خيانت   به

  .خود را عملي سازد
 و از نـزد خـدا         اسـت    او سپرده    دست   چيز را به     خدا اختيار همه     كه  دانست  عيسي مي 

 خـود را   ، لبـاس    برخاسـت   ، از سرشـام     پـس ٤. گـردد    نزد او باز مي      و بار ديگر به     آمده
 و   پايهـاي شـاگردان    شستن به و  ريخت   در لگن آب٥،   كمر بست اي به  درآورد، حوله 
 او    بـه    رسـيد، پطـرس     پطـرس    شمعون  وقتي به ٦.   پرداخت   آنها با حوله    خشک كردن 

  ».، شما نبايد پايهاي ما را بشوييداستاد«:  گفت
  ».كني؛ ولي يک روز خواهي فهميد  كار مرا درک نمي  علت وناكن«:  داد عيسي جواب٧
  ». شما پاهاي مرا بشوييد گذارم ، هرگز نمي نه«:  باز اصرار كرد پطرس٨

  ».شود  مي  قطع مان اگر نگذاري، رابطه«: عيسي فرمود
   و صورتم    دست   پا، بلكه    فقط  ، نه    اينطور است    حالا كه   پس«:   گفت   باعجله  پطرس٩

  ».نيز بشوييدرا 
 پايهـاي خـود را        كه   كافي است   ، فقط    كرده   حمام   تازه  كسي كه «:  داد  عيسي جواب ١٠

 عيـسي    چـون ١١» .  همـه   شـما نيـز پاكيـد ولـي نـه         .  شود   پاكيزه   بدنش  بشويد تا تمام  
   شـاگردان  ء  همه   كه   گفت   جهت   خواهد كرد؛ از اين      او خيانت    كسي به    چه  دانست  مي

  .دپاک نيستن
   خود را پوشـيد و سـر ميـز شـام            ، لباس    خود را شست     پاهاي شاگردان    از آنكه   پس١٢

 خداونـد  و   اسـتاد  مـرا    شـما ١٣؟     كـار را كـردم      آيا فهميديد چرا اين   «:  و پرسيد   نشست
 خداونـد     كه  ، اگر من    حال١٤.   همينطور نيز هست    گوييد چون    مي  ستدر، و   خوانيد  مي

  من١٥. ، شما نيز بايد پاهاي يكديگر را بشوييد       ي شما را شستم   ، پاها   و استاد شما هستم   
 مـسلماً خـدمتكار از    چـون ١٦.  تا شما نيز همينطور رفتـار كنيـد        دادم شما سرمشقي     به

 زنـدگي، در  ١٧. باشـد   تـر نمـي      مهـم   اش   و قاصد نيـز از فرسـتنده         بالاتر نيست   اربابش

١٣
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  ». كنيد عمل، دانيد  مي  آنچه  به  كه  است  در اين سعادت
  

  كند  يهودا را پيشگويي مي عيسي خيانت
  ، خـوب    ام   كـرده    انتخـاب    شـما را كـه     تک  تک  ، چون   گويم   نمي شما  ء   همه  را به   اين«١٨
   خيانـت   مـن  ، بـه   است  خورده  نان  با من   كسي كه : "گويد   آسماني مي   كتاب.  شناسم  مي
 شـد،     تا وقتي واقـع     گويم   شما مي    را به   اين١٩. شود   مي   واقع   الان   همين  و اين ." كند  مي
 و    اسـت    كند، مرا پذيرفتـه     قبول مرا    ء   فرستاده   هركس  بدانيد كه ٢٠.  بياوريد   ايمان   من  به

  ».  است فته پذيررا خداي پدر يعني   من ء  كند فرستنده  مرا قبول آنكه
   ايـن   حقيقت«:   گفت   شد و با دلي شكسته       محزون  بشدت، عيسي      سخن   از اين   پس٢١

  ». خواهد كرد  خيانت  من  يكي از شما به  كه است
   عيسي ايـن   بودند كه حيرتكردند و در   مي  يكديگر نگاه  به  و مبهوت    مات  شاگردان٢٢

 و   گذاشـت   عيسي مي   ء  ه سين سر رو  معمولاً    شاگردي كه ٢٣. گويد   كسي مي    چه  ء  را در باره  
   او اشـاره     بـه    پطرس  شمعون٢٤. بود  نمود، كنار عيسي نشسته     مي   او را بسيار محبت    عيسي

   شـاگرد بـه     ، آن    پـس  ٢٥. زنـد    كار وحشتناكي مي     چنين   به   دست   كه  كرد تا بپرسد كيست   
  »؟  كيست  شخص خداوندا، آن«: عيسي نزديكتر شد و پرسيد

  اي گرفـت   لقمه  آنگاه». دهم  او مي   و به   گيرم   مي   يک لقمه    كه   كسي است   آن«: فرمود٢٦
 از گلوي يهـودا    لقمه  اينكه  محض به٢٧.  اسخريوطي داد  يهودا پسر شمعون  را به  و آن 
  . او شد  داخل ، شيطان  رفت پايين
   شام   هنگام   به  هيچكس٢٨» !  برسان   پايان   و كار را به      كن  عجله«:  او فرمود    عيسي به   پس

 يهـودا بـود،       دسـت    پـول    چون   كردند كه   ضي گمان  بع  فقط٢٩. منظور عيسي را نفهميد   
  . فقرا بدهد  برود و خوراک بخرد و يا چيزي به  او دستور داد كه عيسي به

  .  رفت  بيرون  تاريكي شبدر و   را خورد و فوراً برخاست يهودا لقمه٣٠
  

  کندعيسي انکار پطرس را پيشگويي مي
.   اسـت    شـده    تمـام    من  وقت«: عيسي فرمود د،   ش   خارج   يهودا از اطاق     اينكه   محض  به٣١

 و   جـلال  آيـد، باعـث    مي  پيش  ي من برا   و آنچه   فتا خواهد گر  فر خدا مرا     جلال بزودي
.  خواهـد داد     مـن   بهخود را      نيز بزودي بزرگي و جلال     خدا٣٢. شد خدا خواهد     ستايش
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 بزودي بايـد    . كوتاهند  لحظات   اين چقدر هستيد،   عزيزبسيار    برايم   كه   من  زندانفراي  ٣٣
   مـن   بدنبال جا    همه،     يهود گفتم    قوم   سران   به  كه همانطور    آنگاه.   و بروم   شما را بگذارم  
  .بياييد،  روم  مي كه جايي  به  توانست نخواهيد و   يافت، اما مرا نخواهيد خواهيد گشت

   من  كه  بداريد همانگونه تيكديگر را دوس:  دهم  شما مي  به ، دستوري تازه  حال  پس«٣٤
 شـما     خواهد كرد كه     ثابت   جهان   يكديگر، به    شما به   محبت٣٥.  دارم   مي  شما را دوست  

  ».باشيد  مي  من شاگردان
  »خواهيد برويد؟ استاد، شما كجا مي«:  پرسيد  پطرس شمعون٣٦

  ».هي آمد خوا  بيايي، ولي بعد بدنبالم تواني با من ، نمي حال«:  داد عيسي جواب
 را فـداي      جـانم    حتي حاضـرم    ؟ من    حالا بيايم   توانم  استاد، چرا نمي  «:  پرسيد  پطرس٣٧

  ». شما كنم
   از بانـگ     پـيش    امـشب   كنـي؟ همـين      مـي    را فداي من    تو جانت «:  داد  عيسي جواب ٣٨

  ».شناسي  مرا نمي  كه ، خواهي گفت  بار مرا انكار كرده ، سه خروس
  

    عيسي  سخنان آخرين
   داشـته   نيـز ايمـان    مـن   داريد، بـه   خدا ايمان  به شما كه.  باشد   آسوده  خاطرتان«

 جا را بـراي شـما         تا آن   روم   مي  من.   خدا، جا بسيار است     نزد پدر من  ٣و٢. باشيد
 برد، تا جـايي       و شما را خواهم      گشت   شد، باز خواهم     چيز آماده   وقتي همه .   كنم  آماده
  . گفتم  شما مي  بود، بطور واضح به اگر غير از اين.  شما نيز باشيد  هستم  من كه
  ». آنجا بياييد  به دانيد چگونه  و مي روم  كجا مي دانيد من شما مي«٤
 چطـور   رويـد؛ پـس    شـما كجـا مـي    ، ما اصلاً خبر نـداريم  دانيم ، نمي  نه«:  توما گفت ٥

  »؟  را پيدا كنيم  راه توانيم مي
 خـدا    توانـد بـه      نمـي    كس  هيچ.  ، زندگي منم    ، راستي منم     منم  راه«: مود او فر   عيسي به ٦

  .  من ء برسد مگر بوسيله
 بعـد، او را      اما از حـالا بـه     .   كيست  دانستيد پدرم    مي  ، آنگاه    كيستم  دانستيد من   اگر مي «٧

  ».ايد شناسيد و او را ديده مي
  ».  براي ما كافي است  همين  كه دهيد  ما نشان خداوندا، پدر را به«:   گفت فيليپ٨

١٤
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  ، هنـوز هـم      ام   بـا شـما بـوده        مدتي كه    اين  ، آيا بعد از تمام      فيليپ«:  داد  عيسي جواب ٩
 ديگـر چـرا      پـس .   اسـت    مرا ببيند، خـداي پـدر را ديـده          ؟ هر كه     كيستم  داني من   نمي
   و او در مـن       هـستم  پـدر  در خـداي       من   نداري كه   آيا ايمان ١٠خواهي او را ببيني؟       مي

  مـن  در   كـه    خداسـت    از پـدر مـن       بلكه   نيست  ، از خودم    گويم   مي  ؟ سخناني كه    است
 در    مـن    كـه    بـاش    داشـته    ايمـان   فقط١١ .كند   كارها را مي     اين   كه  ؛ و اوست     است  ساكن

   از مـن   كـه   بـزرگ   معجـزات   بخاطر ايـن  ؛ و گرنه  است  و او در من     خداي پدر هستم  
   ايمـان    مـن    بـه   هـر كـه   :   است   حقيقت   عين  گويم   مي  اينكه١٢.  آور   ايمان   من  بهي،  ا  ديده

 و حتي بزرگتر از اينها نيز بكند،         ام   كرده   من   كارهايي را بكند كه     تواند همان   بياورد، مي 
، هـر چيـزي از خـدا           مـن    نـام   توانيـد بـه     شما مي ١٣.  گردم  باز مي »  پدرم« نزد     من  چون

   هر چه    فرزند خدا هستم     كه   من  چون.  داد   خواهم  شما   را به   آن   كنيد، و من    درخواست
   هر چه    من   نام  بلي، به ١٤.  خدا خواهد شد     بزرگي و جلال    ، باعث    دهم  براي شما انجام  

  .  شما عطا كنم  داريد بخواهيد تا به لازم
  

  دهدعيسي وعده روح القدس را مي
  درخواسـت »  پـدرم « از    و من ١٦.  كنيد   اطاعت  گويم   مي  آنچه داريد،    اگر مرا دوست   ١٥

 بـا شـما       هميـشه    شما عطا نمايد كـه       ديگري به   بخش   و تسلي    كرد تا پشتيبان    خواهم
   حقايق   شما را با تمام      كه   است   القدس   روح   همان  بخش   و تسلي    پشتيبان  اين١٧. بماند

 در جستجوي او هستند و        نه  سي ندارند، چون   او دستر    دنيا به   مردم. آشنا خواهد كرد  
 او   شناسـيد، چـون     ولي شما در جستجوي او هستيد و او را مـي          . شناسند   او را مي    نه

  . خواهد بود  و در وجودتان  با شماست هميشه
 كمـک     و بـه     گذاشت   نخواهم  سرپرست   و بي   در طوفانهاي زندگي، شما را يتيم     «١٨

   ولـي حتـي در آن        رفـت    دنيا خواهم    كوتاهي از اين    تبراي مد ١٩.  آمد  شما خواهم 
 شـما    ام   زنده   من   شد و چون     خواهم   زنده   بود، زيرا دوباره     نيز با شما خواهم     هنگام

 در    مـن    كـه   ، خواهيـد دانـست      وقتي زندگي را از سر گيـرم      ٢٠.  نيز خواهيد زيست  
  كسي مرا دوست  ٢١.  هستم نيز در شما       هستيد و من     و شما در من     خداي پدر هستم  

 خـدا نيـز او را         دارد، پـدرم     مرا دوست    كند؛ و چون     اطاعت  گويم   مي   آنچه  دارد كه 
   او نـشان     و خود را بـه       داشت   خواهم   نيز او را دوست      و من    خواهد داشت   دوست
  ». داد خواهم
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اي اسـتاد،  «: پرسـيد )  يهوداي اِسـخريوطي   نه البته( يهودا     اسم   او به   يكي از شاگردان  ٢٢
  »دهيد؟  نمي  دنيا نشان  مردم دهيد ولي به  مي  نشان  شاگردانتان  به چرا خود را فقط

دارند    مي   مرا دوست    كه  دهم   مي   كساني نشان    به   خود را فقط    من«:  داد  عيسي جواب ٢٣
  نزد ايشان دارد و ما    را دوست    خدا نيز ايشان    مپدر. كنند   مي   اطاعت  گويم   مي  و هر چه  

 مـرا     باشـد، كـلام      نداشـته   اگر كسي مرا دوست   ٢٤.  كرد   زندگي خواهيم   ، با ايشان    آمده
 مـرا     كه   از پدري است    ، بلكه    نيست  شنويد، از من     مي  سخناني كه .  نخواهد كرد   اطاعت
ولـي وقتـي پـدر      ٢٦.  گـويم   ، مـي     با شما هستم     كه   چيزها را اكنون    اين٢٥.   است  فرستاده

 چيـز را     همه، او      است  القدس   روح   همان   فرستاد، منظورم    جاي من   را به »  بخش  ليتس«
 خواهـد     يادتـان   ، بـه    ام   شـما گفتـه      به   من   هر چه   درضمن خواهد داد؛      شما تعليم   به

  .آورد
.   اسـت    فكـر و دل     ، آرامـش     هديـه   ايـن .  روم   و مـي    گذارم  اي نزد شما مي      هديه  من«٢٧

  پـس .   و زودگذر نيـست     دوام  هاي دنيا بي    ، مانند آرامش    دهم   شما مي    به   من  آرامشي كه 
 و زود  روم  مـي   كـه   گفـتم  ؛   گفـتم    نكنيد چـه    فراموش٢٨! نترسيد! باشيد خاطر    آسوده
 نزد    خبر شاد خواهيد شد، چون       باشيد، از اين     داشته   مرا دوست  اگر واقعاً .  گردم  بازمي
 تـا    شـما گفـتم    به   چيز را از پيش      همه  من٢٩.   بزرگتر است   من از     كه  روم   خدا مي   پدرم

  . آوريد  ايمان  من شود، به  مي وقتي واقع
   كـه   ، زيـرا شـيطان       گـويم    تا بـاز بـا شـما سـخن           است   زيادي نمانده   ديگر فرصت «٣٠

  مـن ٣١.  قـدرتي نـدارد    هـيچ   در برابر من    البته. شود  ، نزديک مي     دنياست  فرمانرواي اين 
 خدا    چقدر پدرم    من   دنيا بدانند كه     تا مردم   كنم  خواهد مي    مي  از من » پدر «  آنچه  آزادانه

  .  دارم را دوست
  ». برخيزيد از اينجا برويم«

   باشند  با او پيوند داشته كه دهد  مي  تعليم  شاگردان عيسي به
   ميـوه  ي را كـه ا او هـر شـاخه    ٢.   اسـت    باغبان   و پدرم    تاک حقيقـي هستـم    من«

 بيـشتري    ء  كند تا ميوه     مي  دهند، اصلاح    مي   ميوه  هايي را كه    بُرَد و شاخه    ندهد، مي 
 تـا     اسـت    و پاک كـرده     اصلاح، خدا شما را        شما دادم    به   احكامي كه   ء  بوسيله٣. بدهند
تـي  زيـرا وق  .  در شما بمـانم      هم   بمانيد و بگذاريد من     در من ٤.  باشيد تر و مفيدتر    قوي
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توانيـد     نمي  شما نيز جدا از من    .  بدهد  تواند ميوه    شود، ديگر نمي    جدا   از درخت   شاخه
  .بارور و مفيد باشيد

 نيـز در او،       بماند و مـن      در من   هر كه .  اي من ـه  ، شما نيز شاخه     تمـ تاک هس   ، من   بله«٥
اگر كـسي از    ٦.   نيست   كاري از شما ساخته      هيچ   جدا از من    دهد، چون    مي   فراوان  ء  ميوه
   شـاخه   اندازنـد و آن      دور مـي   بُرَنـد،    را مـي     آن  اي بيفايـده    جدا شود، مانند شـاخه      من

. سوزانند   مي  كنند و در آتش     مي  ها جمع    را با ساير شاخه     ، آن   شود؛ سپس    مي  خشكيده
   شـما داده     بخواهيـد بـه      كنيد، هـر چـه       اطاعت   من   بمانيد و از كلام      من ولي اگر در  ٧

 بزرگـي و     ، باعـث    دهنـد و ايـن       مي   فراوان   محصول   واقعي من   شاگردان٨. خواهد شد 
  .شود  خدا مي  پدرم جلال

   مـن   در محبـت  ، پـس     دارم   نيز شما را دوست      دارد، من    دوست مرا پدر    كههمانطور  «٩
  گونه همان   خواهيد ماند، درست     من   نماييد، در محبت     اطاعت   من  اگر از كلام  ١٠. بمانيد

 تا شما     را گفتم   اين١١.  مانم  مي او     و در محبت    نمايـم   مي   اطاعت   پدرم   از احكام    من  كه
  خـواهم  از شـما مـي   ١٢ . از خوشي گرديد    لبريز شويد؛ بلي، تا مالامال      نيز از شادي من   

 ـ يكديگر را دوست، شما نيز  دارم  مي   شما را دوست     من   كه   اندازه   همان   به  كه . د بداري
   جـان    كـه    اسـت    بكند، اين    دوستانش  تواند در حق     مي   شخص   كه  محبتي  بزرگترين١٣

 منيـد    و شما دوسـتان   ١٤.  سنجيد   را بايد اينچنين    محبت.  فدا سازد    ايشان  خود را در راه   
   معمـولاً بنـده     ، چون   خوانم  نمي»  بنده«ديگر شما را    ١٥.  كنيد   اطاعت  گويم   مي  اگر آنچه 
   بـه    كه   دليل   اين  ، به   خوانم  مي»  خود  دوستان«شما را     من.   نيست  ماد اربابش مورد اعت 

  . ام  شما گفته  را به ، همه  است  گفته  من  به  پدرم ، هر چه شما اعتماد كرده
   برويـد و دائـم       كـه   شـما را فرسـتادم     و    برگزيدم را    شما  منشما مرا برنگزيديد،    «١٦

.  خدا بگيريـد    ، از پدرم     من   نام  بردنخواهيد، با      مي  ا هر چه   بياوريد ت   خوبهاي    ميوه
   بداريد،  يكديگر را دوست  كه خواهم از شما مي١٧
  

  گويد  مي  دنيا سخن  مردم عيسي از نفرت
 از شـما      از اينكـه     پـيش   اما بدانيد كـه   .   خواهند داشت    دنيا از شما نفرت      مردم  چون١٨

  بـستيد، دنيـا شـما را دوسـت           مي   دنيا دل   اگر به ١٩. اند  ته داش   نفرت  ، از من  كنند  نفرت
.  ام   دنيا جدا كرده     مردم   شما را از ميان      من  ايد، چون    نبسته   دل   آن  ولي شما به  .  داشت  مي
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 خـدمتكار از     مقـام ؟   گفـتم   آيا بخاطر داريد چـه    ٢٠.  دارند   از شما نفرت     دليل   همين  به
   خواهند كرد واگر بـه   كردند، شما را نيز اذيت ر مرا اذيت اگ  پس.   نيست بالاتر  اربابش
 شـما را  دنيـا   دممـر ٢١.  نخواهند داد گوش شما نيز  سخنان   ندادند، به  گوش  من  سخنان

 خـدا    كـه   دليل  اين  به  منيد و همچنين    شما از آن     خواهند كرد، از اينرو كه      آزار و اذيت  
  .  است تاده مرا فرس شناسند، خدايي كه را نمي

  .داشـتند   يري نمـي  ـ، تقـص    گفـتم    نمي  سخن   و با مردم    آمدم   دنيا نمي    به  اگر من «٢٢
  

   از مـن    هـر كـه   ٢٣. اي ندارنـد     عذر و بهانـه     ، ديگر براي گناهانشان     ام   آمده   كه  ولي حال 
 كارهـايي     مـردم    ايـن    چشمان   مقابل در  اگر من ٢٤.  دارد   نيز نفرت    دارد، از پدرم    نفرت
بودند؛ ولي اينک حتي  تقصير مي  بود، بي  نكرده   كسي تابحال    غير از من     كه  بودم  نكرده

   كارشـان   و بـا ايـن    ٢٥ دارنـد؛      نفـرت    و از پـدرم     ، باز از من      معجزات   اين   تمام  با ديدن 
   نفـرت    از مـن    جهت  بي: گويد   مي  كنند كه    عملي مي    مسيح  ء   را در باره    پيشگويي تورات 

  .دارند
   تمـام   ء  او سرچـشمه  .  فرسـتاد    كمک شـما خـواهم       را به   بخش   تسلي   روح   آن  اما من «٢٦

.   شـما خواهـد گفـت        چيز را به     همه   من  ء  ، درباره   آمده»  پدرم «  و از طرف     است  حقايق
  ».ايد  بوده  از ابتدا با من  كنيد، چون  صحبت  مردم  با تمام  من ء شما نيز بايد درباره٢٧
  

شويد،    روبرو مي    تا وقتي با مشكلات     گويم   شما مي    به   اكنون   امور را از هم     اين«
 خواهند رانـد و حتـي        شما را از عبادتگاهها بيرون    ٢.  ندهيد   را از دست    ايمانتان

   خدا را خـدمت      اينكه   خيال   به   شما را خواهند كشت      مردم  زماني فرا خواهد رسيد كه    
  شناسند، و نه     خدا را مي     نه   رفتار خواهند كرد كه      با شما اينچنين     علت   اين  به٣. كنند  مي
   بـه   آمـدها را از قبـل        پـيش    اين  خبر تمام    باشيد كه    ياد داشته    به   موقع   در آن   پس٤. مرا
 با شـما      خودم   كه   است   اين   شما نگفتم    را زودتر به     موضوع   اين   اينكه  علت.   دادم شما
  . بودم

  

  القدسکار روح 
نـدارد    اما گويي هيچيک از شما علاقـه      . فرستاد مرا     كه  روم   نزد كسي مي    ولي اكنون «٥

در ٦كنيـد؛      نمـي    هـم   حتـي تعجـب   .   چيست   آمدن  و   رفتن   از اين    بداند منظور من    كه

١٦
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   روح  ، آن    اگـر نـروم     ، چـون     شماسـت    نفـع    بـه    من  رفتن٧.  و محزونيد    غمگين  عوض
 او را نـزد    آمد، زيرا خـودم    او خواهد     ولي اگر بروم  .  نخواهد آمد   نزد شما   بخش  تسلي

:  خواهـد كـرد      نكتـه    سه   اين  ء  وقتي او بيايد دنيا را متوجه     ١١و١٠و٩و٨.  فرستاد  شما خواهم 
 پدر    آنكه  دوم.  ندارند   ايمان   من   به   گناهكار و محكومند، چون      همه   مردم   آنكه  نخست
 و   روم   نـزد او مـي       به   من   را ببخشد، چون     مردم  حاضر است  خدا،     من   و مهربان   خوب

 مهيا    براي همه    نجات   آنكه  سوم.  كنم   مي   شفاعت  ديگر مرا نخواهيد ديد و براي ايشان      
   محـكوم  دنيـا يعنـي شيـطان  فرمانـرواي اين  و كيفر خدا، چون    از غضب   ، نجات   شده
  .  است شده

 ـ   نمـي    حـال    كه  ، ولي افسوس     بگويم   كه  بسيار چيزهاي ديگر دارم   «١٢ . يد بفهميـد  ـتوان
   را بـه     حقيقـت    بيايد، تمـام    ها است    راستي  ء   همه  ء   سرچشمه   كه  القدس  ولي وقتي روح  ١٣

   اسـت    شـنيده    از من   هر چه    خود، بلكه    از جانب   زيرا نه .  شما آشكار خواهد ساخت   
 و بزرگـي مـرا       او جلال ١٤ . خبر خـواهد ساخت   نيز شمـا را با     از آينـده  او   . خواهد گفت 

  تمـام ١٥.  خواهـد شـد      مـن    و احترام    عزت   كار باعث    خواهد داد و با اين       شما نشان   به
 شـما     و بزرگـي مـرا بـه         جلال  وقتي گفتم .   است   من   خدا از آن     پدرم  بزرگي و جلال  

  . بود  همين دهد، منظورم  مي نشان
  

   شدغم به شادي تبديل خواهد
 كوتـاهي بـاز      ولـي بعـد از مـدت      .  و ديگر مرا نخواهيد ديد       رفت  بزودي خواهم ١٦
  »! مرا خواهيد ديد  و دوباره گردم مي
   از ايـن    ورشـويد؟ منظ ـ ـگ   مي  استاد چه «:  او از يكديگر پرسيدند      از شاگردان  بعضي١٧

  هي دوبـاره   كوتـا   ديگر مرا نخواهيد ديد، ولي بعد از مدت       : گويد   مي   كه   چيست  سخن
  »؟ چيست"  روم نزد پدر مي" از منظورش١٨مرا خواهيد ديد؟ 

يد ـپرس  مي«:  فرمود  پس.  كنند  خواهند از او سؤال      مي  ردانـ شاگ   شد كه   عيسي متوجه ١٩
 كوتاهي خواهيـد     يد ديد، ولي بعد از مدت     ـديگر مرا نخواه  :   گفتم   كه   چيست  منظورم
 خواهيـد    ند شـد ولـي شـما محـزون        ـ خواه  وشحال خ   من   از رفتن   دنيا  مردم٢٠ديد؟  

 شـادي     بـه    شما تبـديل    ء   مرا ببينيد، گريه    ولي وقتي دوباره  .  خواهيد كرد   گرديد و گريه  
،   دنيا آورد؛ ولي بعد از زايمان كشد تا نوزادي به  درد مي  زني كه همچون٢١. خواهد شد

 دنيـا    جديدي بـه  كند، زيرا انسان  مي شود و درد را فراموش  مي  شادي تبديل  او به   رنج
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  آنگـاه .  ديد   شما را خواهم    باشيد، ولي دوباره     مي   غمگين  شما نيز اكنون  ٢٢.   است  آورده
 از  ديگـر  در آنموقع٢٣.  شادي را از شما بگيرد آن تواند شاد خواهيد شد و كسي نمي   

  نـام   برويد، و بـه   » درپ« نزد    توانيد مستقيم    واقعاً مي   ، چون    چيزي نخواهيد خواست    من
. ايـد   چيـزي نخواسـته    مـن   نام  به تابحال٢٤.  كنيد  خواهيد از او دريافت      مي  ، هر چه    من

  . گردد  كامل تان بخواهيد تا بيابيد و شاد شويد و شادي
   كـار احتيـاج      اين   ديگر به   رسد كه   ولي وقتي مي  .   شما گفتم    چيزها را با مَثَلها به      اين«٢٥

   به آنگاه٢٦.   گفت  شما خواهم  خدا به  پدرم ء  روشني درباره  چيز را به د و همهنخواهد بو 
   سفارش  من  كه  نيست  لازم البته.  حضور پدر خواهيد آورد  را به  درخواستهايتان  من نام

  زيرا خود پدر، شما را دوسـت ٢٧ شما بدهد؛  خواهيد به  مي  تا آنچه    پدر بكنم   شما را به  
  بلي، من٢٨.  ام  آمده  از نزد پدرم  من  داريد كه  داريد و ايمان  شما مرا دوست ونكهدارد چ

  ». گردم  و نزد او باز مي گذارم  دنيا را مي ، و حال ام  دنيا آمده  اين  خدا به از نزد پدرم
   كه  محالا فهميدي ٣٠.   با مَثَل   گوييد و نه     مي   آشكارا با ما سخن     اكنون«:  گفتند  شاگردان٢٩

 براي مـا     همين.  شما چيزي بگويد     نداريد كسي به    دانيد و احتياج     چيز را مي    شما همه 
  ».ايد  شما از نزد خدا آمده  كه  بياوريم  تا ايمان كافي است

رسد، و يا     ولي وقتي مي  ٣٢ آورديد؟     ايمان   موضوع   اين   به  آيا سرانجام «: عيسي پرسيد ٣١
   بـه   شـويد و هركـدام       مي   پراكنده   شما مانند كاه     كه   است  ده رسي   الان   همين  بهتر بگويم 

.   اسـت   با من   پدرم   چون   تنها نيستم   ولي من . گذاريد  گرديد و مرا تنها مي       برمي  تان  خانه
   فراوان   و زحمات    دنيا با مشكلات    در اين .  باشد   آسوده   تا خيالتان    چيزها را گفتم    اين٣٣

  ». ام  بر دنيا پيروز شده  من  باشيد، چون  شجاع نحالروبرو خواهيد شد؛ با اي
  

   دعاي عيسي براي شاگردان
:   كـرد و گفـت    نگـاه  بسوي آسمان  رساند،  پايان  خود را به وقتي عيسي سخنان  

 تا او     را آشكار كن     پسرت  بزرگي و جلال  .   است   موعود فرا رسيده    پدر، وقت «
   دنيـا را بـه       مـردم   زيرا تو اختيار زندگي تمـام     ٢. گرداند تو باز    و بزرگي را به     نيز جلال 

. بخـشد   اي، زندگي جاويد مي      او عطا كرده     به  اي كه    عده   آن  اي؛ و او به      او سپرده   دست
نظير هـستي    خداي واقعي و بي  تو را كه آيد كه  مي  بدست  راه و زندگي جاويد از اين   ٣

  .اي، بشناسند تاده فرس  جهان  اين  به را كه  و عيسي مسيح
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 بزرگـي و      تـا باعـث      دادم   بودي، انجام    كرده   محول   من   به   را كه    آنچه  بر روي زمين  «٤
 مرا آشكار    ، بزرگي و جلال     ام   ايستاده   در حضورت   ، اي پدر كه     و حال ٥.   تو شوم   جلال
  .  نزد تو داشتم  جهان  از آفرينش  پيش  بزرگي و جلالي كه ، همان كن

   مـن    را بـه     در دنيا بودنـد و تـو ايـشان           ايشان .  شناساندم   شاگردان   اين  تو را به    من«٦
   بـه    دادي؛ و هـر چـه        مـن    را به    تو ايشان   تو بودند و     از آن    هميشه  در واقع . بخشيدي

هـر  ٨.   توسـت  ء ، هديـه   دارم   مـن    هر چـه    دانند كه   ، مي   حال٧.  كردند  اطاعت   گفتم  ايشان
 از نـزد تـو     من  كردند و دانستند كه     قبول   و ايشان    دادم   ايشان   دادي، به   من  دستوري به 

  .اي  تو مرا فرستاده  دارند كه  و ايمان ام  آمده  جهان  اين به
   مـن   دست  به   كه  كنم   دعا مي    شاگردان   براي اين    بلكه  كنم   دنيا دعا نمي     براي مردم   من«٩

، و هر      تو نيز هست     به   باشد متعلق    من   از آن   هر چه ١٠. د تو هستن    از آن   اي، چون   سپرده
 افتخـار و      باعـث   ، ايـشان     جهـت   از ايـن  . باشد   مي   هم   من   به   تو باشد متعلق     از آن   چه

   آمـد، ولـي ايـشان        نزد تو خـواهم    ،   را گذاشته    جهان   اين  بزودي من ١١. منندسربلندي  
اي، بـا      سپرده   من   دست   به   را كه    شاگردان  اين،     اي پدر مقدس    پس. مانند   جا مي   همين

  هيچيک از ايـشان    يكي باشند و       و تو با هم      فرما تا مانند من      حفظ  ات   پدرانه  توجهات
   مواظبـت    خـوب    تو از ايشان    ، با قدرت     دنيا بودم    در اين   تا وقتي كه  ١٢.  نرود  از دست 

   از دسـت   هيچكدام  بطوري كه    نمودم  ظ سپردي، حف    من   به   كساني را كه     و تمام   كردم
  . بود  او پيشگويي كردهء  آسماني درباره  كتاب  پسر جهنمي كه ، مگر آن نرفت

 تـا از      گفتم   ايشان  ، چيزهاي بسيار به      بودم   با آنان   تا وقتي كه  .  آيم  ، نزد تو مي     و حال «١٣
   دارد، زيرا آنان     نفرت  دنيا از آنان  .   دادم   ايشان   تو را به    احكام١٤.  لبريز باشند   خوشي من 

   را از دنيا ببري، بلكه  ايشان  كه خواهم نمي١٥.   ندارم  من   ندارند، چنانكه    دنيا تعلق    اين  به
.  دنيا نيستند    از اين    نيز مانند من    ايشان١٦.  كني   حفظ   شيطان  رتقد را از      آنان  خواهم  مي
   تو مـرا بـه      همانطور كه ١٨.  شوند  وز تا پاک و مقدس     بيام   آنان   راستي خود را به     كلام١٧
   آنـان   خود را وقف من١٩.  فرستم  مي  مردم   ميان   را به    نيز ايشان    فرستادي، من    جهان  اين
  . تا در راستي و پاكي رشد كنند ام كرده

   كـه  كـنم   نيز دعا مي  آينده  داران  ؛ براي ايمان    كنم   دعا نمي    شاگردان   براي اين    فقط  من«٢٠
 تـا    كنم   دعا مي   تک ايشان   براي تک ٢١.  خواهند آورد    ايمان   من   به   ايشان   شهادت  ء  بوسيله
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؛ تا     يكي هستيم    و تو با هم      اي پدر، من     و يكرأي باشند، همانطور كه       يكدل   با هم   همه
   جهـان    مردم   راه   نيز با ما يک باشند، تا از اين          در تو ايشان     تو در مني، و من      همچنانكه

  .اي  تو مرا فرستاده  آورند كه ايمان
  من٢٣.  نيز مانند ما يكي گردند      ، تا آنان    ام   داده   ايشان   بخشيدي به    من   به  جلالي را كه  «٢٢

 يكـي باشـند، و     معنا بـا هـم    تمام نيز به    ايشان   ترتيب   اين  ، تا به     و تو در من     در ايشان 
   همـان    داري، بـه     را دوسـت     ايشان  اي و بفهمند كه      فرستاده  تو مرا    دنيا بدانند كه    مردم
آورند، در     مي   ايمان   من   به  كه آناني    ء   همه  خواهم  پدر، مي ٢٤.  داري   مرا دوست    كه  اندازه
   دادي، چـون   جلال  من تو به.  مرا ببينند   تا از نزديک بزرگي و جلال       باشند   با من   آينده

  .داشتي  مي  مرا دوست ن جها  از آفرينش حتي پيش
 و  شناسـم   تو را مـي  شناسند ولي من  تو را نمي  جهان ، مردم    و مهربان   اي پدر خوب  «٢٥
   و بـاز هـم       شناساندم   ايشان   تو را به    من٢٦. اي   تو مرا فرستاده    دانند كه    مي   شاگردان  اين

 بوجود آيد    ي در ايشان   دار   من   به   تو نسبت   پاياني كه    بي   محبت   شناسانيد تا آن    خواهم
  ».  باشم  نيز در ايشان و من

  
    عيسي ء دستگيري و محاكمه

  ء  در آنـسوي دره   واقـع   زيتـون  يک باغ   به  دعا، عيسي با شاگردانش    از پايان   پس
، زيـرا عيـسي و        شـناخت    را مـي     محـل    نيـز آن    يهوداي خائن ٢.  رفت»  قدرون«

  . بودند ده بارها در آنجا گرد آم شاگردانش
 و    اعظـم    كاهنـان    خـدا كـه     ء   خانه   مخصوص   و محافظين    سربازان   همراه   يهودا به   پس٣

  . شدند  و مشعلها و چراغها وارد باغ  بودند، با اسلحه  گذاشته  در اختيارش فريسيان
   و از ايـشان     ، جلـو رفـت       سرنوشتي در انتظـار اوسـت        چه  دانست   مي  عيسي با اينكه  ٤

  »خواهيد؟  كسي را مي چه«: پرسيد
  »!عيساي ناصري«:  دادند جواب٥

   يهودا نيز آنجا ايـستاده      گفت   را مي   وقتي عيسي اين  » !  هستم   خودم  من«: عيسي فرمود 
   رفتنـد و بـر زمـين        عقـب    عقـب   ، همـه     هستم   خودم   من   گفت   اينكه   محض  به٦. بود

  .افتادند
  »خواهيد؟ مي كسي را  چه«:  پرسيد عيسي باز از ايشان٧
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  ».عيساي ناصري را«:  دادند باز جواب
  او ايـن  ٩» .خواهيد، بگذاريد اينها بروند     اگر مرا مي  .   هستم   خودم   گفتم   كه  من«: فرمود٨

   كساني را كه تمام«:  فرمود  باشد كه  كرده  خود عمل  شب  دعاي آن كار را كرد تا مطابق
  ».  نرفت يک از دست هيچ  بطوري كه  كردم  سپردي حفظ  من به
»  ملـوک  «  راسـت    شمشير خـود را كـشيد و گـوش           پطرس  ، شمعون    وقت  در همين ١٠

آيـا  .   كن   را غلاف   شمشيرت«:  فرمود   پطرس  عيسي به ١١.  را بريد    اعظم  خدمتكار كاهن 
  »؟ ، نبايد بنوشم  است  داده  من  به  پدرم جامي را كه

  
  کندحنا از عيسي بازجويي مي

، عيسي را گرفتند و دسـتهاي او           مخصوص   و محافظين    و فرماندهان    سربازان  آنگاه١٢
  الـ س ـ   آن   اعظـم    كـاهن   كـه » افاـقي « ، پدر زن  »ناـح« نزد    و او را نخست   ١٣تند،  ـرا بس 

 يـک     ايـن   تر است ـبه«:  ود گفت ـ يه   قوم  رانـ س   به   كه   است  يافا همان ـق١٤. بود، بردند 
  ». شود داي همهـنفر ف

  
  نخستين انکار پطرس

   اعظـم    شاگرد با كاهن    آن.  عيسي رفتند    و يک شاگرد ديگر نيز دنبال        پطرس  شمعون١٥
   پشت  ولي پطرس ١٦.  شود   اعظم   كاهن  ء   خانه   عيسي داخل    دنبال   توانست  آشنا بود، پس  

گو كـرد و    ـ آنجا بود، گفت ـ     دربان  ر آمد و با كنيزي كه     ـ شاگرد ديگ    آن  در ماند، تا اينكه   
  ردانـآيا تو از شاگ   «:  پرسيد  رسـ كنيز از پط    آن١٧.  برد   خانه   داخل  ود به ـ را با خ    پطرس

  ». ، نيستم نه«:  داد جواب» عيسي هستي؟
   كردنـد و دور آن      ، آتشي درست     و مأموران    خدمتكاران  پس. ، هوا سرد بود     بيرون١٨

  . كند  خود را گرم تا  رفت  ايشان  ميان  نيز به پطرس.  شدند جمع
  کندکاهن اعظم از عيسي بازجويي مي

عيـسي  ٢٠.  او سؤالاتي كرد     و تعاليم    شاگردان  ء  ، از عيسي درباره      اعظم  ، كاهن   در داخل ١٩
  ء آشـكارا در عبادتگاههـا و خانـه   .  دهم  تعليمي مي  چه  من  دانند كه    مي  همه«:  داد  جواب

 چيـزي     كـسي مخفيانـه     اند و به     مرا شنيده    سخنان  م قو   سران  ؛ تمام   ام   كرده  خدا موعظه 
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. انـد    را شنيده    سخنانم   كه  كني؟ از كساني بپرس      مي   را از من     سؤال  چرا اين ٢١.  ام  نگفته
  ». ام  گفته  چه دانند من  اينجا حاضرند و مي اي از ايشان عده

 ـ     آنجا ايـستاده     كه  ، يكي از سربازان      را گفت   وقتي اين ٢٢  عيـسي سـيلي زد و        ه بـود، ب
  »دهي؟  مي  اينطور جواب  اعظم  كاهن به«:  گفت

  ولـي اگـر سـخنم     .   كـن    را ثابت   ، آن   ام   گفته  اگر سخني ناراست  «:  داد  عيسي جواب ٢٣
  »زني؟ ، چرا سيلي مي  است راست

  . بود  اعظم  او نيز كاهن فرستاد كه» قيافا«، نزد   بسته عيسي را دست» حنا « سپس٢٤
  

  ن و سومين انکار پطرسدومي
كرد، يک     مي   بود و خود را گرم       ايستاده   در كنار آتش     پطرس   شمعون  در حالي كه  ٢٥

  » او نيستي؟ تو از شاگردان«: نفر ديگر از او پرسيد
  ».  نيستم  كه البته«:  داد جواب

 را    گوشـش    پطـرس    كسي بود كه     از خويشان    كه   اعظم   كاهن  يكي از خدمتكاران  ٢٦
  »؟  با عيسي نديدم  تو را در باغ  خودم مگر من«:   بود، گفت يدهبر
  . زد  بانگ  خروس  لحظه همان.  حاشا كرد باز پطرس٢٧
  

  محاکمه عيسي در حضور پيلاطوس
 فرمانـدار رومـي       كـاخ    قيافا او را به     پس.  شد  ، بازجويي از عيسي تمام      نزديک صبح ٢٨
   اگـر داخـل      نـشدند، چـون      كـاخ   ـوند، داخـل   نـش    نجس   براي اينكه   يهوديان. ستادفر
  پس٢٩.  كنند  قرباني شركت و مراسم»  عيد پِسَح « توانستند در مراسم شدند ديگر نمي مي

   شـخص    ايـن   اتهـام «:  آمد و پرسـيد     بود، بيرون »  پيلاطوس «  نامش  رومي كه فرماندار  
  » داريد؟  شكايت  او چه ؟ از دست چيست

  پـس «:   گفـت   پيلاطوس٣١» . كرديم   نمي   نبود، دستگيرش    مجرم اگر«:  دادند  جواب٣٠
  ». كنيد  محاكمه  مذهبي خودتان  قوانين او را ببريد و مطابق

 را شـما   كـار      اين دستور  كه   است  و لازم  شود     اعدام   او بر صليب    خواهيم  ما مي «: گفتند
  ».بدهيد
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  . ترتيبي بايد بميرد  چه د به بو  فرموده  پيشگويي خود عيسي بود كه  مطابق اين٣٢
 از او  آنگـاه .  و دستور داد عيسي را نـزد او بياورنـد      برگشت   كاخ   داخل   به  پيلاطوس٣٣

  » يهود هستي؟ آيا تو پادشاه«: پرسيد
گوييد يا پادشـاهي      ها مي    شما رومي    كه   است  آن"  پادشاه" از    منظورت«: عيسي پرسيد ٣٤
  »ند؟ هست  منتظر ظهورش  يهوديان كه
  ومـپرسـي؟ ق ـ   مـي   چيزها را از من  اين  كه  يهودي هستم مگر من«:   گفت  وسـپيلاط٣٥

  »اي؟  كرده چه. اند  تو را اينجا آورده  و كاهنانشان خودت
جنگيدنـد تـا در     مـي  ، پيروانم اگر بودم.   دنيوي نيستم  يک پادشاه   من«: عيسي فرمود ٣٦

  ».  دنيا نيست  اين  به  متعلق  منپادشاهي.  نشوم يهود گرفتار   قوم  سران چنگ
  » تو پادشاهي؟  كه  است  اين  منظورت بهر حال«:  پرسيد پيلاطوس٣٧

 دنيـا    را به  تا حقيقت ام ، و آمده ام  منظور متولد شده     براي همين   بلي، من «: عيسي فرمود 
  ».كنند  پيروي مي  دارند از من  را دوست  حقيقت  كساني كه ؛ و تمام بياورم

  »؟  چيست حقيقت«:   گفت پيلاطوس٣٨
  ولـي رسـم   ٣٩؛     است   نشده   جرمي مرتكب   او هيچ «:   گفت   مردم   و به    رفت   بيرون  سپس
  اگر بخواهيد، حاضرم  .  يک زنداني را براي شما آزاد كنم      »  عيد پِسَح « در هر      كه  اينست

  ». را آزاد كنم"  يهود پادشاه"
  بارابـاس (» ! خـواهيم    را مـي    بارابـاس .  خـواهيم   نمي، او را      نه«:  فرياد زدند   ولي مردم ٤٠

  .) بود راهزن
  

    براي آزادي عيسي  پيلاطوس  نافرجام تلاش
 از خار تاجي ساختند      سربازان٢  زدند   عيسي را شلاق     دستور پيلاطوس    به  آنگاه

اندند؛ ـاو پوش ـ   به  ارغواني رنگ ء نهشاها بلند    اسـتند و يک لب   ـو بر سر او گذاش    
  .زدند  او سيلي مي و به» ! يهود  باد پادشاه زنده«: گفتند ، مي  كرده و او را مسخره٣
؛ ولـي   آورم اينک او را نـزد شـما مـي   «:   گفت   يهوديان   و به   رفت   باز بيرون   پيلاطوس٤

  ». تقصير است  او بي بدانيد كه
:   گفـت    مـردم    به  پيلاطوس.  آمد  ون بلند ارغواني بير     خار و لباس     عيسي با تاج    آنگاه٥
  ».  است  شخص  همان ببينيد، اين«

١٩
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 ـ   مخصوص   و محافظين    اعظم   كاهنان   چشم   اينكه   محض  به٦  عيـسي    خـدا بـه   ءه خان
  »!  كن  اعدامش برصليب!   كن اعدامش«: افتاد، فرياد زدند

  ». تقصير است  بي  نظر من  به چون.  كنيد  اعدامش شما خودتان«:   گفت پيلاطوس
  ».  پسر خداست كند كه  ادعا مي  شود چون  ما بايد كشته  شريعت مطابق«:  دادند جواب٧
 خـود    كـاخ   عيسي را به    دوباره  پس٩.  كرد   را شنيد بيشتر وحشت      اين  وقتي پيلاطوس ٨

  . نداد  او جواب ولي عيسي به» ! كجايي تو اهل«: برد و از او پرسيد
 تـو     كه   را دارم    آن   قدرت  داني من   دهي؟ مگر نمي     نمي  چرا جواب «:   گفت  پيلاطوس١٠

  »؟  نمايم  يا اعدام را آزاد كنم
توانـستي     كاري نمي    هيچ  داد، با من     تو نمي    را به    قدرت  اگر خدا اين  «: عيسي فرمود ١١

  ».  توست  تو آوردند، سنگينتر از گناه  مرا پيش  كساني كه ولي گناه. بكني
  اين«:  او گفتند    يهود به    كرد تا عيسي را آزاد سازد، ولي سران          خيلي تلاش   پيلاطوس١٢

   كنـي، معلـوم      اگـر آزادش    پـس . كنـد    ادعاي پادشاهي مـي     ، چون    ياغي است   شخص
  ». امپراطور نيستي شود مطيع مي
، بـر     رشـف   سنگ   آورد و در محل     ي را بيرون  ـ عيس  وسـ، پيلاط    سخن   اين  نيدنـبا ش ١٣

   عيـد پِـسَح     شد و يک روز نيـز بيـشتر بـه           ظهر نزديک مي  ١٤.  ستـ نش  اوتـد قض مسن
  . بود نمانده

  »!  پادشاهتان  هم اين«:   گفـت  يهوديـان  به پيلاطـوس
  »!  كن مصلوبش!   كن ، نابودش  كن نابودش«:  فرياد زدند مردم١٥

  »؟  كنم  را اعدام خواهيد پادشاهتان مي«:   گفت پيلاطوس
  ».  ديگري نداريم ، پادشاه غير از امپراطور روم«:  فرياد زدند  اعظم انكاهن

  كنند  مي عيسي را مصلوب
 او را    سـربازان .  شــود    تـا اعــدام      گذاشت   عيسي را در اختيار ايشان       پيلاطوس  پس١٦

   محلي بـه     بردند تا به     گذاشتند و از شهر بيرون       را بر دوشش    و صليب ١٧، بردند،     گرفته
در آنجا او را با دو      ١٨. گويند  مي» جلجتا« را     عبري آن    زبان   به  رسيدند كه »  جمجمه « منا

.   و عيـسي در وسـط    طـرف   ، يكـي آن      طـرف    كردنـد يكـي ايـن       نفر ديگر مـصلوب   
   نوشـته    روي آن    كننـد كـه     اي نصب    او نوشته   داد در بالاي صليب    دستور    پيلاطوس١٩

 عبـري،     زبـان    بـه    را كـه     نوشته  بسياري آن ٢٠» . يهود  اهعيساي ناصري، پادش  «:  بود  شده
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 كردند، نزديـک شـهر        عيسي را مصلوب     جايي كه   رومي و يوناني بود خواندند، چون     
  .بود
  پادشاه" كنيد و بجاي       را عوض    نوشته  اين«:  گفتند   پيلاطوس   به  كاهنان  ، سران   پس٢١

:  داد   جـواب   پيلاطـوس ٢٢» ." ود هـستم   يه ـ   پادشـاه    من   كه  او گفت : "بنويسيد" يهود
  ». و تغيير نخواهد كرد ام ، نوشته ام  نوشته آنچه«
   چهـار قـسمت      خود بـه     كردند، لباسهاي او را بين       عيسي را مصلوب    وقتي سربازان ٢٣

 و درز     شـده    بافتـه    يكپارچـه    رداي او رسيدند، ديدند كـه        نمودند؛ ولي وقتي به     تقسيم
  اندازيم   مي   قرعه  بنابراين.   كنيم   را پاره    اين   است  حيف«:  يكديگر گفتند    به  پس٢٤. ندارد

: فرمايـد    مـي    آسـماني بـود كـه        پيشگويي كتـاب     مطابق  و اين » .رسد   مي   كه   به  تا ببينيم 
 نيـز     سـربازان   پس» . انداختند   قرعه   كردند و بر رداي من       خود تقسيم    را ميان   لباسهايم«

  . كردند چنين
   مجدليـه    كلوپـا و مـريم       زن  عيـسي، مـريم     ء   مادر عيسي، خاله    ، مريم   در پاي صليب  ٢٥

،   داشـت    مـي    دوسـتش    كنار شاگردي كه   دروقتي عيسي مادر خود را      ٢٦.  بودند  ايستاده
او مـادر تـو     «:  شاگرد نيز فرمود     آن  و به ٢٧» . پسر تو باشد    اين«:   مادر خود گفت    ديد، به 
  . خود برد ء  خانه  شاگرد مادر عيسي را به  بعد، آن  به روز از آن» .باشد

  
   عيسيمرگ

   مطـابق    بـراي اينكـه     پـس .   اسـت    شـده    چيـز تمـام      ديگر همه    كه  دانست  عيسي مي ٢٨
   شراب  ء  در آنجا يک كوزه   ٢٩» . ام  تشنه«:  باشد، فرمود    كرده   آسماني عمل   پيشگويي كتاب 

 او   و كردند و بر سـر نـي گذاشـتند و جلـو دهـان               فر   اسفنجي در آن    پس.  بود  ترشيده
  .بردند

  . سپرد  و جان  انداخت و سر خود را پايين» ! شد تمام«: وقتي عيسي چشيد، فرمود٣٠
ود، بالاي ـ عيد ب  و روز اول  شنبه دها روز بعد كهـخواستند جس  يهود نمي ومـ ق سران٣١

 پايهـاي    اقـتور بدهـد س ـ   ـ دس ـ  ند كه  كرد  شـ خواه  وسـ، از پيلاط    بنابراين. دار بمانند 
  پـس ٣٢. اورندـ بي  ينـ را از بالاي دار پاي      ر بميرند و جسدشان   ـ را بشكنند تا زودت     ايشان

.  بودنـد، شكـستند      شـده    با عيسي اعدام     دو نفر را كه      پايهاي آن    آمدند و ساق    سربازان
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با ٣٤. اي او را نشكستند    ساقه  پس.   است   مرده   كه ديدند عيسي رسيدند،     ولي وقتي به  ٣٣
   و آب    خـون   ي عيسي فـرو كـرد كـه       پهلو   خود را به    ء   نيزه  ، يكي از سربازان      همه  ايـن
.  آوريـد    تا شما نيز ايمـان       را ديد، آنها را عيناً نوشت        وقايع   اين  كسي كه (٣٥.  آمد  بيرون

   سـربازان    كـه  كـاري ٣٦ .)گويـد    را مـي     حقيقـت   داند كه    و او مي     است  راست او    شهادت
اسـتخوانهاي او    يـک از      هيچ«: فرمايد   مي   آسماني بود كه     پيشگويي كتاب   كردند، مطابق 

  ». تماشاي او پرداختند  زدند و به  او نيزه به«  و همچنين٣٧» . نخواهد شد شكسته
  

  خاکسپاري عيسي
   سـران  و از ترس بود  »  رامه «  اهل   كه   يوسف   نام   يهود، به   ساعتي بعد، يكي از بزرگان    ٣٨

   و اجـازه     رفـت    حضور پيلاطوس   باكي به    بود، با بي     شاگرد عيسـي شده    ، مخفيانه   قوم
   به  پيلاطوس.  بياورد و بخاک بسپارد      پايين   تا جسد عيسي را از بالاي صليب        خواست
  نـزد    يک شـب     كه   هم  نيقوديموس ٣٩.  آورد و برد     داد و او نيز جسد را پايين        او اجازه 

بـود     شـده   عـود درسـت      از مر و چـوب       بود، سي كيلو مواد خوشبو كه       عيسي آمده 
  ء   يهود، جسد عيسي را در پارچه        رسم  ، مطابق    با هم   ايشان٤٠.  آورد   تدفين  مراسمي  برا

  ، بـاغ   اعـدام  در نزديكـي محـل  ٤١.  بـود پيچيدنـد      با مواد خوشبو معطر شـده       كتاني كه 
   شنبه  چون پس٤٢.  بود  نشده  دفـن  كسي در آن  زمان  تا آن كه  كوچكي بود و قبري تازه  

  . كردند ، جسد عيسي را همانجا دفن  بود و قبر نزديک در پيش
  

  !شود  مي عيسي زنده
 سـر    بـه  دليهـ مج مـ بود، مري  روشن  زود، وقتي هوا تاريک و       صبح  روز يكشنبه 

   با عجله   پس٢.   است  ر قبر كنار رفته    از د    سنگ   ديد كه    تعجب  قبر آمد و باكمال   
جـسد  «:   آمـد و گفـت      داشـت    مـي    عيسي او را دوسـت       شاگردي كه    و آن   نزد پطرس 

  ».اند  كجا گذاشته  نيست اند و معلوم داوند را از قبر بردهـخ
   پيش   شاگرد از پطرس    آن.  سر قبر رسيدند     شاگرد ديگر دويدند تا به       و آن   پطرس٥و٤و٣

ر ـديگ ـ.  خالي آنجا بـود      كفن  فقط.  كرد  اهـنگ شد و     او خم .  قبر رسيد   ودتر به افتاد و ز  
   كفـن    فقـط   او هـم  .  قبر شد   لـ رسيد و داخ     پطرس   شمعون  سپس٦.   قبر نرفت   لـداخ
 بودند،  يدهـ عيسي پيچ  سر و صورت هـ ب اي كه هـ پارچ  شد كه و متوجه٧الي را ديد، ـخ

٢٠
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 قبـر شـد و        شاگرد نيز داخـل      آن  اهـآنگ٨.  بود   مانده   از كفن   و جدا   يدهـ طور پيچ   همان
   ايـن   آنهـا هنـوز بـه    تـ تـا آنوق ـ  چـون ٩!   است  شده  عيسي زنده    آورد كه   ديد و ايمان  

 ـ پس١٠.  شود  او بايد زنده    فرمايد كه    آسماني مي    كتاب   بودند كه    پي نبرده   حقيقت   انـ آن
  . رفتند  خانه به
  

  شودمجدليه ظاهر ميعيسي بر مريم 
  همچنانكـه . كـرد   مي  ، گريه    ايستاده   بود و حيران     سر قبر برگشته     به   مجدليه  ولي مريم ١١

 را ديد    ، دو فرشته     هنگام  در همان ١٢.  كرد   قبر را نگاه     شد و داخل    ، خم   ريخت  اشک مي 
د، يكـي    بـو    شـده    جسد عيـسي گذاشـته       بودند كه    در جايي نشسته     سفيد، كه   با لباس 

  .نزديک سر و ديگري نزديک پاها
  »كني؟  مي چرا گريه«:  پرسيدند ها از مريم فرشته١٣

  ».اند  كجا گذاشته دانم اند و نمي جسد خداوند مرا برده«:  داد جواب
.  كـرد   و نگـاه  برگـشت .   اسـت   سـر او ايـستاده    كرد كسي پشت  احساس  مريم  ناگاه١٤

  . ا نشناخت او ر ولي مريم.  بود عيسي خودش
  »گردي؟  كسي مي  چه كني؟ دنبال  مي چرا گريه«:  پرسيد عيسي از مريم١٥

اي، بگـو كجـا       آقا، اگـر تـو او را بـرده        «:   او گفت   ، به    است  باغبان   اينكه   گمان   به  مريم
  ».  او را بردارم اي تا بروم گذاشته

  »! مريم«:  عيسي گفت١٦
  »!استاد«: شادي فرياد زد و با   و عيسي را شناخت  برگشت مريم

ولـي بـرو و   .  ام   بـالا نرفتـه      هنـوز نـزد پـدرم       ، چون    نزن   دست   من  به«: عيسي فرمود ١٧
 نزد پدر خود و پدر شما و خـداي خـود و               من   بگو كه    ايشان   و به    را پيدا كن    برادرانم

  ». روم خداي شما بالا مي
 او    خودم  من!   است   شده  خداوند زنده «:  گفت   ايشان   را پيدا كرد و به       شاگردان  مريم١٨

  . داد  ايشان  او را به و پيغام» ! را ديدم
  

  شودعيسي بر شاگردانش ظاهر مي
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 يهود، درهـا      قوم   سران   شدند و از ترس      جمع   دور هم    روز، شاگردان    همان  غروب١٩
عيـسي  .   اسـت   ه ايـستاد    در ميانشان    عيسي را ديدند كه     ولي ناگهان .  بستند  را از پشت  

.  داد تـا او را بـشناسند         نـشان    ايـشان    دستها و پهلوي خود را به       و زخم ٢٠ كرد،    سلام
  . شاد شدند اندازه وقتي خداوند خود را ديدند، بي

   جهـان    ايـن    پدر مـرا بـه      همچنانكه.  بر شما باد    سلام«:  فرمود   ايشان  عيسي باز به  ٢١
:  دميـد و فرمـود       ايـشان    به  آنگاه٢٢» . فرستم   مي  ردم م   ميان   نيز شما را به     فرستاد، من 

  شود، و هرگـاه      مي   كسي را ببخشيد، بخشيده      گناهان  هرگاه٢٣.  را بيابيد   القدس  روح«
  ».شود  نمي نبخشيد، بخشيده

  
  شودعيسي بر توما ظاهر مي

  ر آن  د   شـب    بـود، آن     شـاگرد مـسيح      يكـي از دوازده     كه» دوقلو «  به  معروف» توما«٢٤
 بـاور     كه  من«:  داد  اند، جواب    خداوند را ديده     او گفتند كه    ، وقتي به    پس٢٥.  نبود  جمع
 را در آنهـا       و انگشتانم    دستهاي او نبينم   در را     ميخهاي صليب    زخم  تا خودم .  كنم  نمي

  ».  است  شده  او زنده  كه كنم ، باور نمي  نزنم  دست اش  پهلوي زخمي  و به نگذارم
.  بـود   انـ بار توما نيز با ايش      اين.  شدند   جمع   دور هم   ردانـ بعد، باز شاگ    ء   هفته  ء  يكشنبه٢٦

.  كـرد   ايـستاد و سـلام       در ميانشان    عيسي را ديدند كه      ناگهان   بود كه    درها بسته   باز هم 
   بـه  دسـت .  بگـذار  هـايم   دست  را در زخم انگشتت«:  توما كرد و فرمود   عيسي رو به  ٢٧
  ».  باش  داشته ايمان.   نباش ايمان  بي  از اين  و بيش  بزن ويمپهل
  ». ، اي خداي من اي خداوند من«:  توما گفت٢٨
 كـساني    ولي خوشـابحال  .  آوردي   مرا ديدي، ايمان    بعد از اينكه  «:  او فرمود   عيسي به ٢٩
  ».آورند  مي  ايمان  من  به  نديده كه
  
  

  مقصود از نوشته شدن اين کتاب
   نـشده   تهـ نوش ـ  تابـ ك ـ   در اين   ياري از او ديدند كه    ـ بس  زاتـ عيسي معج   ردانـاگش٣٠

 و فرزنـد      مـسيح    عيسي، همان    آوريد كه    شد تا ايمان     مقدار نوشته   ولي همين ٣١.  است
  . او، زندگـي جاويد بيابيد  به  و بـا ايمـان خداست



 ٢٦٩

  
  

    با شاگردان عيساي زنده
  عيــسي بــار ديگــر خــود را بــه ،  جليــل ء نــار درياچــه از چنـــد روز، در ك پــس

 كنار دريـا     چند نفر از شاگردان   ٢.   است   چنين   واقعه  شرح.  داد   نشان  شاگردانش
 زبـدي و دو نفـر        ، پـسران     قاناي جليل    اهل  ، توما دوقلو، نتنائيل      پطرس  شمعون: بودند

  ». هي بگيرم ما روم  مي من«:   گفت  پطرس شمعون٣.  ديگر از شاگردان
 چيـزي     شـب    شـدند و رفتنـد ولـي آن         ، سوار قـايق     پس» . آييم   مي  ما هم «:  گفتند  همه

  .نگرفتند
   روشـن   هوا هنـوز نيمـه   ، ولي چون  است  ايستاده   زود ديدند يک نفر در ساحل       صبح٤

  . بود، نتوانستند ببينند كيست
  »ايد؟ ها، ماهي گرفته بچه«: او صدا زد٥

  ». نه«:  دادند جواب
  ». بيندازيد تا بگيريد  قايق  راست  را در سمت تورتان«:  گفت٦

 از سنگيني نتوانـستند تـور را بـالا            شد كه   در ماهي در تور جمع    ـآنق.  انداختند  آنها هم 
  .ندـبكش

 خداونـد    ايـن «:   گفـت    پطرس   به  داشت   مي   عيسي او را دوست      شاگردي كه   آنگاه٧
   آب   خود پيچيد و داخـل       را به    بود، فوراً لباسش     برهنه  تا كمر    كه   هم  پطرس!  است

 ماندند و تور پر از ماهي را          در قايق  ء بقيه٨.  رساند   ساحل   خود را به    پريد و شناكنان  
   سـاحل   وقتـي بـه   ٩.   داشت   فاصله   حدود صد متر با قايق      ساحل.  كشيدند   ساحل  به

  ، و مقـداري هـم        شده   گذاشته  آن و ماهي روي       است   روشن  دند آتش ـرسيدند، دي 
  .  آنجاست نان
 و    رفت  پطرس١١» .ايد، بياوريد    گرفته   تازه  هايي را كه    چند تا از ماهي   «: عيسي فرمود ١٠

 در تـور      بـزرگ    مـاهي    و سـه    ها را شمرد؛ صدوپنجاه      كشيد و ماهي     ساحل  تور را به  
  . بود  نشده ، تور پاره بود، باوجود اين

 آيا    نكرد از او بپرسد كه      ولي هيچيک جرأت  » . بخوريد  بياييد صبحانه «: عيسي فرمود ١٢
  آنگـاه ١٣.   خود اوسـت   بودند كه  مطمئن  همه  ، چون    يا نه   او خود عيساي خداوند است    

٢١
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   بـاري بـود كـه        سومين  اين١٤.  كرد   تقسيم   شاگردان   و بين    و ماهي را گرفت     عيسي نان 
  .داد  مي  نشان  شاگردان  را به، خود  شدن  از زنده عيسي پس

  
  گفتگوي عيسي با پطرس

، پـسر يونـا، آيـا تـو از            شـمعون «:  پرسيد   پطرس  ، عيسي از شمعون     بعد از صبحانه  ١٥
   مـن   دانيد كـه     مي  بلي، خودتان «:  داد   جواب  پطرس»  داري؟   بيشتر مرا دوست    ديگران

  ».  دارم شما را دوست
  ».  خوراک بده هاي من ره ب  به پس«:  او فرمود عيسي به

  » داري؟ ، پسر يونا، آيا واقعاً مرا دوست شمعون«: عيسي بار ديگر پرسيد١٦
  ».  دارم  شما را دوست  من دانيد كه  مي بلي خداوندا، خودتان«:  داد  جواب پطرس

  ».  كن  مراقبت  من ، از گوسفندان پس«: عيسي فرمود
  » داري؟ ، پسر يونا، آيا مرا دوست ونشمع«: يک بار ديگر عيسي از او پرسيد١٧
 دارد،    او را دوسـت      بـود كـه      بار پرسـيده     سه   عيسي كه    از طرز سؤال     بار پطرس   اين

 شـما    دانيد كـه     مي  خودتان.  باخبريد   من  خداوندا، شما از قلب   «:   شد و گفت    ناراحت
  ».  دارم را دوست
   كـه    اسـت    اين  واقعيت١٨.  ک بده خورا  منهاي كوچک      بره   به  پس«:  او فرمود   عيسي به 

خواسـتي   توانـستي بكنـي و هـر جـا مـي      خواستي مـي   ميهر كاري بودي   وقتي جوان 
   طـرف   وآن  طرف  اين و بهگيرند   را مي  دستت وقتي پير شوي، ديگرانرفتي، ولي    مي
  ».خواهي بروي  نمي برندكه جايي ميكشند، و  مي
 خواهـد     مرگي خواهد مرد و خداراجلال       نوع   با چه   د كه  بدان   را فرمود تا پطرس     اين١٩
  ». بيا  من حالا بدنبال«:  او فرمود بعد عيسي به. داد
  آيـد، يعنـي همـان        مـي    دنبالشان   عيسي را ديد كه      و شاگرد محبوب     برگشت  پطرس٢٠

تـو    اسـتاد، كـداميک از مـا بـه        «: ، از او پرسيد      زده  ، كنار عيسي تكيه      سر شام   كسي كه 
  »؟ كنيم  مي خيانت

  » خواهد آمد؟ بر سر او چه«:  از عيسي پرسيد پطرس٢١
 تـو دارد؟ تـو        ربطي بـه    ، چه    او بماند تا بازگردم     اگر بخواهم «:  داد  عيسي جواب ٢٢

  ». بيا  من دنبال
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درصـورتي  .  نخواهد مرد    شاگرد محبوب    آن   پيچيد كه    برادران   خبر در ميان     اين  پس٢٣
،    او بماند تا بازگردم     اگر بخواهم «:  فرمود  ، او فقط     چيزي نگفت   گز چنين  عيسي هر   كه
  ». تو دارد  ربطي به چه
  

  خاتمه
ها  تهـ نوش  اين  كه دانيم  مي ؛ و ما همه  چيزها را ديد و اينجا نوشت  اين  شاگرد تمام آن٢٤

  .  است  حقيقت عين
شـد، دنيـا       مي   عيسي در كتابها نوشته     رويدادهاي زندگاني    اگر تمام   كنم   مي   گمان  من٢٥

 ! داشت ها را نمي  كتاب  آن گنجايش
  


